
 

 

 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.7, mehr 2022 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.343109.3477 

Investigating the Analytical Course of Pre-Constitutional Sustainability and Political 

Literature 

 

Abstract 

Sustainability literature is a subset of political literature committed to society that arises in the context of 

people's lives and social change and is rooted in the distant past and defending culture and countering the 

invasion of foreigners and domestic oppression. It led to the growth of this type of literature. In ancient 

Iranian societies, for some reason, people had less opportunity to participate in society and comment, and 

only a limited number of speakers and thinkers of Persian literature in their works have paid attention to 

sustainability literature and this type of literature in contemporary times - and After constitutionalism, it is 

arranged and named, but as one of the manifestations of the socio-political literature of Iran, examples of 

it can be seen and considered in the remaining works before and after Islam. Sustainability is a strong 

chapter of literature that is rooted in the depth of Iranian culture and literature. Various pre-constitutional 

issues are examined and analyzed to determine that in the history of our country and in the face of foreign 

invasions, movements were formed and also influenced in the texts of prose and prose, which can be 

considered and proven as manifestations of stability literature. Political literature has a long history in the 

literary history of this land. 
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 بررسی سیر تحلیلی ادبیات پایداری و سیاسی پیش از مشروطه

 1محمدهادي مرادي

 2رضا برزويي

 3شراره الهامي

 چکیده

 

هاي  ريشه در گذشته و آيد اجتماعي به وجود ميادبیات پايداري، از نوع ادبیات متعهد است که در متن زندگي مردم و درگیر و دار تحولات 

بنا  در جوامع کهن ايراني، .شد، موجب رشد اين نوع ادبي دور دارد و دفاع از فرهنگ و مقابله با هجوم بیگانگان خارجي و ستم و بیداد داخلي

 سخنوران و انديشمندان شتند و فقط افراد محدود و معدودي ازدا حضور در جامعه و اظهار نظرمردم کمتر فرصت  علل و دلايل متعددي بر

نظم و  -و بعد از مشروطیت  – در روزگار معاصر و اين گونه از ادبیات اند ادبیات فارسي، در آثار خود به ادبیات پايداري توجه نشان داده

در آثار  هايي از آن رانمونهتوان  اجتماعي ايران زمین، مي -اما به عنوان يكي از نمودهاي ادبیات سیاسي شودميو نام گذاري يابد ميترتیب 

با بهره از  ي خاص و، اهل قلم با پیروي از نهضتهايدر نثر پايداري قبل از مشروطهکه و دانست  اسلام مشاهده نمودو بعد از باقیمانده قبل 

م ادبیات است که مقوّ پايداري، فصلِتوان گفت؛ کردند و بر اين اساس ميدر فرهنگ ما تقويت مي را ، روحیة مقاومتاي طنز و اعتراض گونه

جلوه دارد هر هاي اساسي ادبیات فارسي دانست که در ادوار مختلف را يكي از بنمايه شود آنو مي ريشه در عمق فرهنگ و ادب ايران دارد

به تبع آن، ادبیات  و نمود بیشتري دارد يهاي اجتماع مردم در صحنه ورحضنقش و  ،رخدادهاي سیاسيمتأثر از  ور معاص دوران درچند که 

و  ابتدا تعاريفتحلیلي  –روش توصیفي با  در اين مقاله شاخصه هاي بیشتري مي يابد و ضوابطي خاص براي ان تعريف مي شود. پايداري

در  هايي از ادب پايداريفارسي که متضمن و در بردارنده جلوهنثرهايي از متون نمونهو پس از آن،  شودميارائه در باره موضوع اي  تاريخچه

ي کشور ما و در مقابل تهاجمات بیگانگان، تا مشخص شود در پیشینه گیرندميورد بررسي و تحلیل قرار ماست  ادوار مختلف پیش از مشروطه

و ثابت کرد ادبیات  نظم و نثر نیز تأثیر گذاشت که مي توان آنها را جلوه هايي از ادب پايداري دانستنهضتهايي شكل گرفت و در متون 

 .سیاسي در تاريخ ادبي اين سرزمین، سابقه اي ديرين دارد

 .، نثر فارسيادبیات متعهد، ادبیات پايداري، ادبیات انتقادي واژگان کلیدي:

 

 واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي، سنندج، ايراندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسي، 1

 استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي، سنندج، ايران2

 استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي، سنندج، ايران3
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 مقدمه

هاي ضد  اصطلاح، ايستادگي در برابر جريان در و به معناي استواري، استقامت و ايستادگي است ؛ در لغتپايداري

شود که شناخته مي هاي ادب سیاسيبه عنوان يكي از جلوه در ادب فارسي واي دارد  ابعاد گستردهرا گويند که آزادي 

در قالب  که باشد با موانع گسترش آزادي ايستادگي و رويارويي انسان در راستاي را کهسخني هر نوع  :گفتتوان  مي

هاي نمونه زير مجموعة اين نوع از ادبیات خواند و توانمي استبر زبان گويندگان و سخنوران جاري شده  و نثر شعر

دوران معاصر اين  علي رغم اينكه درثابت کرد و  گسترش دادآن را به تمامي اعصار و ادوار تاريخ ايران، تعمیم و 

اين ادبیات، به زمان و مكان خاصي تعلقّ ندارد و اما اصطلاح رايج شده و به نوعي خاص از آثار ادبي اطلاق مي شود 

شود. گروهي با تكیه بر نگاهي فطرت گرايانه بر  ايراني ديده مي فرهنگ و ادبمخاطب آن است و در  ،وجدان انسان

« شود پايداري نكرد و زندگي کرد. يداري، زبان و ادبیات زندگي است و نميزبان و ادبیات پا»اين باورند که 

ادبیات مقاومت، نوعي از »( گروهي تیز با توجه به عنصر تعهد در شعر، بر اين باورند که:  62: 1390)اسماعیلي، 

و معنوي آنها را ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشروان فكري جامعه در برابر آنچه حیات مادي 

« آيد و هدفش جلوگیري از انحراف در ادبیات، شكوفايي و تكامل تدريجي آن است. کند به وجود مي تهديد مي

( خاستگاه اين نوع رويكرد به ادب پايداري را شايد بتوان به تأثیر برخي از جريانهاي ادب غرب به  1388:26)بصیري، 

اي که ما را در میان  خواهیم در تغییر دادن جامعه ما مي»( نسبت داد.  1946ويژه جريان شعر متعهد و نظريه سارتر )

گذاشت دوباره به عهده  خواهیم ادبیات وظیفة اجتماعي خود را که هرگز نبايد فرو مي گرفته است، شرکت کنیم. ما مي

 (. 54: 1356)نجفي، « گیرد.

شعر مقاومت به مفعوم عام کلمه به شعري اطلاق : »اند و گفته  ادبیات پايداري را اينگونه تعريف کردهدر هر حال، 

شود که صرف نظر از قلمروهاي ايدئولوژيک به ستايش حرکتهاي جمعي و مردمي براي رسیدن به آرمانهايي که  مي

پردازد. بر اساس اين تعريف، شعر مقاومت پیش از آنكه ريشه در قلمروهاي ديني  اند، مي حكومتها مانع تحققّ آنها شده

 (. 77: 1390)اسماعیلي،« رساند. و مذهبي داشته باشد نسبت خود را به اعتقادات سیاسي مي
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ظران براساس نگاه خود بر وجوهي نخورد وهريک از صاحبن  درتعريف ادبیات پايداري، اختلاف زيادي به چشم مي 

آيد. اين نوع،  تحولات جامعه به وجود ميازاين ادبیات تأکید دارند. ادبیات پايداري در متن زندگي مردم و درگیر و دار 

هاي دور دارد و دفاع از فرهنگ و مقابله در برابر هجوم بیگانگان موجب رشد اين نوع ادبي شده است.  ريشه در گذشته

 نیز مي در ايران پس از اسلام و شود هايي از پايداري ديده مي ونهدر آثار قبل از اسلام مانند يادگار زريران و اوستا نم

توان گفت که نمود پايداري و جلوه هاي اين گونه از ادب، ريشه در نهضتهاي فرهنگي و اجتماعي خاصي دارد که در 

ايجاد شده و مردم را به دفاع از آزادي و آزادگي  –گاه در کنار نهضتهاي نظامي  –موقیعیتهايي خطیر به وسیلة ايرانیان 

اولین نمودهاي پايداري در ؛ ظلم حاکمان فراخوانده است. براي مثال و ايستادگي در برابر تهاجم بیگانگان و ستم و

 نهضت شعوبیه شكل گرفت و زيباترين مفاهیم پايداري حماسي در شاهنامه تصوير شده است.

  ش پیشینۀ پژوه

و ادب هاي تمدن  با توجه به پیشینه فرهنگي ايران در خصوص ادبیات پايداري بايد عنوان کرد که اين نوع، در گذشته

، به ادواراند. اديبان در همة  ايران قبل از اسلام وجود داشته است وبعد از اسلام نیز آثار متنوعي در اين زمینه خلق شده

اند و پژوهشگران تحقیقات ارزشمندي  صراحت يا به اشارت، مؤلّفه هايي از پايداري را در آثارشان به نمايش گذاشته

اند. در مجموعه مقالات  هاي پژوهشي با موضوع ادبیات پايداري سامان داده و طرح در قالب مقاله، کتاب، پايان نامه

هاي ارزشمندي به زيور طبع آراسته شده که هر يک  مجلّد آن به چاپ رسیده است، مقاله 6همايش پايداري که تاکنون 

اري که در قالب پايان نامه نوشته اند. از بارزترين موضوعات حوزة پايد بعدي از ابعاد گسترده پايداري را بیان نموده

توان به: بازتاب ادبیات پايداري در شعر شاعران، بررسي عناصر پايداري در آثار ادبي، ادبیات پايداري در  شده است مي

هاي پايداري در آثار داستاني، بررسي تطبیقي ادبیات پايداري در شعر شاعران ايراني با  آثار شاعران غیر ايراني، جلوه

ن غیر ايراني و بسیاري از موضوعات ديگر اشاره نمود. مع الوصف دربارة ادبیات پايداري آنچه نگاشته شده، شاعرا

در اصر و بعد از مشروطه پرداخته اند و که بیشتر به معرفي اين گونه و نوع ادبي در دوران مع است بیشتردر حوزة شعر

انجام شد،  –طريق رايانه و چه جستجوي کتابخانه اي  چه از –پیشینه تحقیق  و جوهايي که براي دسترسي به جست

نهضتهاي مقاومت و پايداري و بازتاب انديشة آنان » مستقیماً به موضوع پژوهشي که –مشخص گشت؛ اثري تحقیقي 
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در متون نثر فارسي  پیش از مشروطه و معرفي جلوه هاي آن در اين آثار منثور به عنوان يكي از انواع و زير مجموعه 

وجود ندارد. اما جهت آشنايي خوانندگان برخي از تحقیقات انجام شده  پرداخته باشد« ي ادبیات سیاسي ايران زمینها

 اجتماعي و انتقادي در پي معرفي مي شوند. -با موضوع و محتواي ادبیات سیاسي

 مقالات:

بار تعلیمي جريانهاي شعر متعهد فارسي: )پزوهشنامه ادبیات تعلیمي، سال پهارم، شماره ( »1391پارسا) -1

( با وجودي که مقاله در کلیت و در محور طولي ، تحت 179 – 177، صفحات 1391پانزدهم ، پايیز 

اساس سخنان  تأثیر و الهام گرفته از نظريات شفیعي کدکني در کتاب مفلس کیمیا فروش نوشته شده و

نگارنده در تقسیم بندي هاي شعر و ادب متعهد برگرفته از همان تقسیمات کدکني در اين تاب است اما 

خالي از نكات سودمند و مفید نیست و نگارنده بخوبي توانسته است در بررسي و معرفي بار تعلیمي 

به نتايج خوبي  –ر آنان چه سخنوراني که ايدئولوژيک سخن گفته اند و چه ساي –اين جريانت شعري 

 دست يابد.

)نامه پارسي، سال دهم، شماره چهارم، «. مضامین اجتماعي در شعر فارس عهد مغول»(، 1384کزکاوا، عمرالنسا)- 2

( محقق در شعر شاعراني چون؛ عبید، سلمان و خواجو برخي از مضامین اجتماعي علي الخصوص 1374زمستان 

که باعث آن مي شوند و ذکر سرانجام ظالمان را بررسي کرده است و با اين اعتقاد  موضوع ظلم و بي عدالتي و عواملي

که شرايط اجتماعي در تعیین نوع قالبهاي شعري که شاعران انتخاب مي کنند مؤثر است، مي نويسد: قصیده و قطعه 

 قالبهاي رايج بیان مضامین اجتماعي هست.

)نشريه  «مفاهیم اجتماعي در قابوسنامه»در مقاله اي با عنوان  (1376)مقدس جعفري، محمدحسن و سعیده گروسي -2

( در باره موضوعاتي 1376دانشكده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جديد، شماره اول، بهار 

آنها در همچون؛ خلقت و جبر و اختیار، گروه هاي سني و نقش پذيري آنها در جامعه، طبقات اجتماعي و جايگاه 

جامعه که بر اساس مشیت الهي و جبر جايگاه هر کسي مشخص مي شود در جاي ديگري نیز اسراف را دلیل درويشي 
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مي داند و از موضوعاتي چون آموزش و پرورش و برتري اصل و نسب بر اکتساب، ستم و عدالت و با قدر و منزلت 

 بودن هنرمندان در جامعه سخن مي گويد.

بررسي مضامین اجتماعي و سیاسي در مقطعات »اي با عنوان( در مقاله1395) حمدحسین کرميحقیقي، شهین و م-3

( با اتكا 30، پیاپي 1395سیاسي انوري ابیوردي)مجله شعر پژوهي دانشگاه شیراز، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 

اند تألیف کرده ي موضوعات مذکور اله خوبي در بارهبه کتاب مفلس کیمیا فروش دکتر شفیعي کدکني و آراء ايشان مق

و از موضوعاتي چون عدالت و ظلم، بي ارزش شدن هنر و خواري هنرمندان، دگرگوني بینش مردم جامعه و کج فهمي 

آنها و حتي در موردي، ضمن انتقاد شديد از يكي از عمال حكومتي که حق وي را ضايع کرده به صراحت از شاه مي 

 د. خواهد که او را گوشمالي ده

بررسي تطبیقي اوضاع، احوال و اختیارات شاهان در »اي با عنوان(در مقاله1395)معیني،فريبا و حمزه محمدي -4

)اولین کنفرانس بین المللي ادبیات و زبان شناسي، تهران( «سیاست نامه، قابوس نامه مرزبان نامه و کلیله و دمنه

رمان شاه، احوال و اختیارات پادشاهان و موضوع مشترک موضوعاتي همانند: تفويض شاهي از جانب خدا، اهمیت ف

 تمامي تحقیقات يعني عدالت و رعايت احوال خلق در اين مقاله به اختصار بیان شده است.

 

 

 پایان نامه ها:

بررسي عقايد و نظرات حكیم ناصرخسرو قبادياني در باب شعر و شاعر، »ي (،در پايان نامه1392)میترا  عذيري،-1

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، راهنما: شراره الهامي، مشاور: رضا برزويي( در بخشي از پايان «)سخنوريسخن و 

نامه با عنوان ارزش سخن و بي ارزش نكردن آن،بعد از سخن ديني، سخن اجتماعي را که در نقد حاکمان و وابستگان 

 اعتراضي و سیاسي مي پردازد. حكومتي باشد برترين سخن مي داند و به معرفي کامل اشكال شعر
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)راهنما: «بررسي مسائل انتقادي در اشعار سیف فرغاني»اي تحت عنوان(، در پايان نامه1390) نظام دوست، سارا-2

محمد مجزي، دانشگاه زابل( به بررسي انتقادهاي سیف فرغاني و مخاطبان آن مي پردازد و آنها را در نهايت، دسته 

 بندي و معرفي مي کند.

)دانشگاه آزاد سنندج، راهنما: قدمعلي  «.بررسي همه جانبه ديوان سیف فرغاني،»(،در پايان نامه1379،)حاجیان، لیلا-3

سرامي، مشاور: علي رخزادي( در اين پايان نامه نیز شعر انتقادي و اعتراضي سیف از نگاهي ديگر مورد بررسي قرار 

 گرفته است.

) دانشگاه آزاد سنندج، راهنما: يحیي يثربي، مشاور: «.وف و مبارزات اجتماعيتص»(،در پايان نامه1380)کاشي،شهناز-4

هاي جالب در زمینه ادبیات اجتماعي و سیاسي، تفكیک صوفیان و عرفا در اين زمینه نامهعلي رخزادي( يكي از پايان

هر  –ا خیر؟ که نويسنده اند ياست که آيا اين جماعت دور نشین از متن جامعه، به اوضاع اجتماعي هم توجه داشته

 توانسته است به نمونه هايي دست يابد. –چند مختصر 

، )دانشگاه آزاد رودهن، راهنما: مهدي محقق( «تحلیل واژگان اخلاقي بوستان سعدي»(، 1381شه بخش،آمنه)-5

 نويسنده ضمن معرفي اخلاق در بوستان، نیم نگاهي نبز به موضوعات اجتماعي دارد.

 یشینۀ ادبیات پایداري در جهان مختصري دربارة پ

هاي دور دارد؛ هرچند اصطلاح ادبیات مقاومت، جديد است. با نگاهي به تاريخ  ادبیات پايداري، ريشه در گذشته

توان در آثار گذشتگان جستجو کرد. دفاع و مقابله در برابر هجوم  هاي ادبیات پايداري را مي ادبیات ايران و جهان نمونه

نظر انديشه و افكار و چه از نظر فیزيكي موجب پديد آمدن اين نوع ويژه شده است. ادبیات پايداري، بیگانگان چه از 

فرهنگي و  -در حقیقت يكي از ابزارهاي اساسي و تأثیرگذار جهت ترغیب و تشويق مردم براي دفاع از ارزشهاي ديني

انب حكومتهاي خودکامه و مستبد داخلي و يا هاي مختلف تاريخ است. چنانكه يک ملّت، از ج ملّي سرزمینها در دوره

حكومتهاي اشغالگرو استعماري مورد ظلم و ستم و تجاوز قرار گیرد، اديبان همواره در کنار نبردهاي مسلّحانة مردمي، 

هاي ادبي و هنري ملّتها، جريان شعرو  گذارند اينجاست که در کنار ساير گونه دوش به دوش آنها با سلاح قلم، قدم مي



 

 

1519 

طه
رو

مش
ز 

ش ا
 پی

ی
اس

سی
و 

ی 
ار

د
پای

ت 
بیا

اد
ی 

لیل
ح

ر ت
سی

ی 
رس

بر
 

 

دهند، حتّي در مواردي  هاي بعد انتقال مي بیات پايداري شكل گرفته و ماندگارترين آثار ادبي و هنري را به نسلاد

تولستوي، بر مبناي همین « جنگ و صلح»و نیز « شاهنامة فردوسي»بزرگترين آثار ادبي و شاهكارهاي جهان مانند 

توان گفت تاريخچه ادبیات پايداري در واقع تاريخ ادبیات  ياند. م پايداري وانديشه هاي آزاديخواهانه وملّي خلق شده

هايشان، مردم را  جهان است. انسان همیشه طالب آزادي، عدالت و برابري بوده است. شاعران در ضمن شعرها و نوشته

نگرفته اند. ادبیات پايداري جهان، تنها در زمینة شعر شكل  تشويق و ترغیب به پايداري و مبارزه در راه حق نموده

است، بلكه داستانها و رمانهاي فراواني وجود دارد که در متن آنها ظلم و ستم جامعه ومقاومت بردگان ومظلومان در 

پیر مرد و »، «خرمگس»، «کلبة عمو تم»توان از داستانهايي مانند  آنها به تصوير کشیده شده است. براي نمونه مي

 ودهها نمونه ديگرنام برد. «دريا

کند. بنابراين آثاري که پیرامون  عوامل مهمي است که در ترسیم سیماي ادب پايداري ملتها نقش بارزي ايفا ميجنگ، از 

هاي ادب  اند، بهترين نمونه هاي سیاسي در عصرهاي مختلف توسط نويسندگان آن جامعه پديد آمده ها و کشمكش نزاع

هاي مشترک شعر مقاومت و پايداري يک قلمرو  ان در فصلتو جغرافیاي پنج قاره را مي»شوند. لذا  پايداري محسوب مي

هايي از جنس امید که همه با شوق و شعور برگرفته از  انگاشت، قلمرويي با طوفاني از شعر از جنس فرياد و قلب

 (. 1384:13)ترابي،« شوند، شعري به ارتفاع حق طلبي فطرت خداجويي، شعر مي

خونین میان بومیان اين قاره و سفیدپوستان مهاجري بود که سرانجام آن، شعر مقاومت، در آمريكا حاصل نبردهاي  

استقلال کشورهاي اين قاره در جنوب و مرکز بود. مبارزات بومیان و سفیدپوستان آمريكا براي دستیابي به استقلال و 

اي در شعرو شاعران  تازه هاي اجتماعي،فقرو بي عدالتي، روح آزادي، هويت ملّي، اعتراض به تبعیضهاي نژادي، نابرابري

 (. 28-19اين قاره دمید و اينگونه، شعرمقاومت قارة آمريكا شكل گرفت. )همان:

وجود منابع طبیعي سرشار و نیروي انساني قوي در قاره آفريقا، کشورهاي اين قاره را پیوسته مطمح نظر چپاولگران  

داد. کشورهاي استعمارگري چون پرتغال، انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا يكي پس از ديگري براي دستیابي به  قرار مي

روانه گشتند و هرکدام بخشي را مستعمره خويش ساختند. اديبان اين ثروت بي حد و اندازه اين قاره به سوي کشورها 
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هاي  ها و آشوب هاي پايداري و آزادگي را در شعرشان سردادند. کشمكش مناطق نیز براي حفظ هويت خود انديشه

هاي صلیبي و پیاپي در اروپا، چه از زمان جنگهاي ايران باستان با يونان و روم و چه در ادامة روند تاريخي خود، نبرد

هاي استعماري و نیز گره خوردن اين قاره با جنگهاي جهاني اول و دوم، موجب گشت تا شاعران و  هاي دولت جنگ

نويسندگان اين سرزمین، تاريخ مبارزة مردم را در شعر خودمنعكس کنند. وجود تمدنهاي بزرگ در قاره آسیا و نگاهي 

یب متمادي اين قاره و استقامت در برابر متجاوزان است. مبارزات روشنفكران اجمالي به تاريخ اين ملّتها گواه فراز و نش

ها، ادبیات پايداري درخشاني براي مردم اين قاره رقم زده است. مبارزة مردم هند براي  آسیا در مقابل تجاوز غربي

تهاي پرتغال، هلند و رهايي از يوغ استعمارگران انگلیس، مقاومت مردم جنوب شرق آسیا در برابر ظلم و ستم دول

انگلیس و نیز رويارويي مردم ايران در برابر ظالمان پرتغالي و انگلیسي، در کنار پايداري مردم چین، ويتنام، افغانستان، 

هاست که حاصل اين مقاومتها تلاش جهت کسب آزادي و استقلال، ادبیات  فلسطین و لبنان شمهاي از اين برنتابیدن

 (. 31-29است.)همان:پايداري مردم اين قاره 

 پایداري در بعد از اسلام 

 

در ايران پس از اسلام، شايد بتوان اولین نمودهاي پايداري را در نهضت شعوبیه ديد. اعراب در زمان امويه، به تحقیر 

نگي خود را ايرانیان پرداختند و ايرانیان نیزبا بیان مفاخرو آثارنیاکان خويش به مبارزه با آنها پرداختند و از لحاظ فره

هاي سروده شده به زبان پارسي، اين شعر حنظلة بادغیسي است که نمودار  از قويترين قطعه هکند برتر از آنها نشان داد

 فرهنگ پايداري در آن روزگاراست. 

 مهتــــري گــــر بــــه کــــام شــــیردر اســــت     شــــو خطــــر کــــن زکــــامِ شــــیر بجــــوي 

يـــــا بزرگـــــي وعـــــزّو نعمـــــت و جـــــاه       يـــــا چـــــو مردانـــــت مـــــرگ رويـــــاروي  

مفاهیم پايداري در شاهنامة فردوسي با دو عنصر ملّي و حماسي به زيبايي تصوير شده ( ،1368، حنظلة بادغیسي )

ت ملّي و مبارزه با ستم و تجاوز سروده شد. نبردهايي که بین است. اين اثر حماسي بزرگ و پر شكوه در دفاع از هوي
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ايرانیان و دشمنان خارجي روي داد مانند رستم و افراسیاب شاهدي گويا براين ادعاست. تورانیان از جمله بزرگترين 

رهنگي است. دشمنان ايران زمین بودند. قیام کاوة آهنگر علیه ضحاک ستمگر نیز نمونة بارز اين مبارزه و پايداري ف

هاي اولیه بیشتر به دو صورت هجوگويي و مبارزه و ارشاد بوده است. هجوها بیشتر جنبة شخصي  پايداري در دوره

ها و سیرالملوکها و سیاست  شود واز طرفي نويسندگان با نوشتن نصیحت نامه داشته وبه ندرت هجو سیاسي ديده مي

دادند و آنان را از ظلم واخلاق نكوهیده بر  ادين پادشاهان را آموزش ميها و آثاري به زبان حیوانات و در قالب نم نامه

  داشتند.  حذر مي

هاي هفتم و هشتم به دلیل تاخت و تاز و کشتار و جنگ تا حد زيادي روحیة مقاومت از مردم سلب شده بود؛  در سده

شود و  ار سیف فرغاني، حافظ و...ديده مياما باز ايرانیان در مقابل اين هجومها پايداري کردند و انتقادهايي در اشع

بهترين نمونة انتقادها را در نثر فارسي درآثاري مثل گلستان به صورت آرام و اصلاح طلبانه در نصیحت به حاکمان و 

توان ديد. پس از آن در دورة صفويه که به دين اسلام ومذهب  در آثار عبید زاکاني به صورت طنزهاي تلخ و گزنده مي

هاي متفاوت و متعدد، بیان غزوات ائمه معصومین و سلاطین صفوي همه در راستاي  ايت ويژه داشتند، فتح نامهتشیع عن

 آيد. پايداري و دفاع به حساب مي

 اجتماعی ایران تا  پیش از مشروطه  -مروري بر وضعیت سیاسی

وجود دارد و براي شناخت آثار ادبي  اند، پیوندي میان آثار ادبي و شرايط سیاسي و اجتماعي که آثار در آن خلق شده

بايست به دوره بندي تاريخ ادبي توجه کرد. حوادث مهم تاريخي و رويدادهاي سیاسي چون در زندگي و افكار  مي

شوند. ادبیات چه نظم و چه نثر، با  هاي دوره بندي محسوب مي ترين ملاک مردم نقش تعیین کننده دارند، از رايج

 زمان خود در ارتباط است و ازين شرايط تأثیرمي پذيرد.اجتماعي  -شرايط سیاسي

توان  اجتماعي ايران بعد از اسلام ، تاريخ زبان فارسي را به چهار دورة متمايز مي -با توجه به رويدادهاي سیاسي»

 « اريه.تقسیم کرد: اول: دورة قبل از حملة مغول، دوم: دورة مغول و تیموريان، سوم: دورة صفويه و چهارم: دورة قاج
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 پایداري در قبل از اسلام  

زمینة پیدايش ادبیات پايداري را مي توان در ادبیات ايران قبل از اسلام به نظاره نشست. ايرانیان ملّتي موحّد بوده اند و 

نشان از امروزه در تلاش هايي که باستان شناسان انجام داده ا ند، در اين سرزمین نشانه اي از بت نیافته اند که اين خود 

موحد بودن مردم اين سرزمین کهن دارد. دفاع از فرهنگ قومي و ملّي و حمايت از باورهاي ديني در برابر انديشه و 

فرهنگ بیگانه از دير باز در زبان فارسي جايگاهي ويژه داشته است و نمونه هاي با ارزشي از ادبیات پايداري را در 

درخت آسوريک، کارنامة اردشیربابكان و يادگار زريران سنگ  :ه اين آثارادبیات ايران به وجود آورده است. از جمل

  .نوشته ها و الواح مي توان اشاره نمود

، نبردي است بین طرفداران مزديسنا در برابرهجوم متجاوزان که زرتشت پیامبرايراني را قبول ندارند. «يادگار زريران»

مقاومت مي پردازد. در اوستا،  و پر شور که به شرح لحظه هايحاصل چنین نبرد و مقاومتي، داستاني است حماسي 

 . کتاب مقدس زرتشتیان نیز انديشه هاي پايداري و نبرد با ستم و کجروي فرمانروايان داخلي ديده مي شود

پایداري در بعد از اسلام      

د. اعراب در زمان امويّه، به تحقیر در ايران پس از اسلام، شايد بتوان اولین نمودهاي پايداري را در نهضت شعوبیّه دي

ايرانیان پرداختند و ايرانیان نیزبا بیان مفاخرو آثارنیاکان خويش به مبارزه با آنها پرداختند و از لحاظ فرهنگي خود را 

برتر از آنها نشان دادند. يكي از قوي ترين قطعه هاي سروده شده به زبان پارسي، اين شعر حنظلة بادغیسي است که 

  .ار فرهنگ پايداري در آن روزگاراستنمود

مهتري گر به کام شیر در است   شوخطر کن ز کام شیر بجوي يا بزرگي وعزّ و نعمت و جاه    يا چو مردانت مرگ     

 روياروي

مفاهیم پايداري در شاهنامة فردوسي با دو عنصر ملّي و حماسي به زيبايي تصوير شده است. اين اثر حماسي بزرگ و 

ه در دفاع از هويتّ ملّي و مبارزه با ستم و تجاوز سروده شد. نبردهايي که بین ايرانیان و دشمنان خارجي روي پر شكو

داد مانند رستم و افراسیاب شاهدي گويا براين ادعاست. تورانیان از جمله بزرگترين دشمنان ايران زمین بودند. قیام 

   .بارزه و پايداري فرهنگي استکاوة آهنگر علیه ضحاک ستمگر نیز نمونة بارز اين م

پايداري در دوره هاي اوّلیه بیشتر به دو صورت هجوگويي و مبارزه و ارشاد بوده است. هجوها بیشتر جنبة شخصي 

داشته وبه ندرت هجو سیاسي ديده مي شود واز طرفي نويسندگان با نوشتن نصیحت نامه ها و سیرالملوک ها و 

حیوانات و در قالب نمادين پادشاهان را آموزش مي دادند و آنان را از ظلم واخلاق  سیاست نامه ها و آثاري به زبان

   .نكوهیده بر حذر مي داشتند
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در سده هاي هفتم و هشتم به دلیل تاخت و تاز و کشتار و جنگ تا حدّ زيادي روحیة مقاومت از مردم سلب شده بود؛ 

دند و انتقادهايي در اشعار سیف فرغاني، حافظ و...ديده مي شود و اما باز ايرانیان در مقابل اين هجوم ها پايداري کر

بهترين نمونة انتقادها را در نثر فارسي درآثاري مثل گلستان به صورت آرام و اصلاح طلبانه در نصیحت به حاکمان و 

دين اسلام ومذهب  پس از آن در دورة صفويّه که به .در آثار عبید زاکاني به صورت طنزهاي تلخ و گزنده مي توان ديد

تشیع عنايت ويژه داشتند، فتح نامه هاي متفاوت و متعدد، بیان غزوات ائمه معصومین و سلاطین صفوي همه در 

راستاي پايداري و دفاع به حساب مي آيد. در دوران قاجار هم جنگ هاي ايران و روس اتّفاق افتاد و رويكردي جهاد 

که در عصر مشروطه به فهم سیاسي روشني ازين نوع ادبي مي رسیم. در اين دفاعي مورد توجه ادبا واقع شد. تا اين 

دوره، صراحت بیان در نويسندگان و شعرا بیشتر شد و ادبا با اشعار توفندة خود، به مبارزات سیاسي و ظلم و ستم 

سبت به بیگانگان بخشیدند و با فضاي اختناق و سرکوب و با سرودن اشعار سعي کردند تا مردم را ن قاجار شكل تازه

   تحريک کنند. محور ادبیات پايداري در اين دوران، مخالفت با زمامداران و قدرت هاي داخلي و خارجي است.

ايران به خاطر موقعیتّ خاص خود همواره مورد تاخت و تاز قرار گرفته است. مبارزة ايرانیان براي آزادي و استقلال 

ابر تجاوزات خارجي سبب شده که قوم ايراني حماسه ساز باشد. دکتربصیري میهن و درگیري مدام با بیگانگان در بر

 دوره هاي تاريخي را براي ادبیات پايداري سرزمینمان پیشنهاد مي کند که به نظر کامل مي رسد. 

دوره قیام ها و اعتراضات و جنگ هاي  - 2دوره نهضت هاي داخلي اوّلیه و پس ازورود اسلام مثل نهضت شعوبیه.-1

عصر صفوي، حمله پرتغال  - 3اخلي و هجوم خارجي مانند حملة مغول و تیمور به ايران و پیدايش نهضت سربداران.د

 – 4به جزاير جنوبي و پديد آمدن جنگ نامه هاي منظوم که در اين دوره آغاز ورود عامه به ادبیات کلاسیک است.

دورة انقلاب اسلامي  - 6از دورة مشروطه تادورة انقلاب اسلامي. - 5جنگ هاي ايران و روس در عصر فتحعلي شاه 

دورة هشت ساله دفاع مقدس. تا قبل از دورة مشروطه، حرکت ها و مبارزات ايرانیان در واکنش به مداخلات  – 7.

 (155:1389استبداد داخلي نیز مي پردازد. )بصیري، خارجي است و از دورة مشروطه تا انقلاب اسلامي پايداري به

 

 رویدادهاي اجتماعی مؤثّر بر ادبیات پایداري از آغاز تا ابتداي مشروطه

ايران، سرزمیني است که به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژيک، همواره مورد تهديد و طمع ديگر کشورها قرار گرفته 

کرده ولي دوباره بر پاي خود ايستاده و پايداري را سرلوحه کار خود قرار داده است. گاه نیز در برابر تهاجمات قد خم 

و سربلند از حوادث بیرون آمده است. در ادامه به معرفّي رخدادهايي که برادبیات پايداري تأثیرنهاده اند، نگاهي 

 اندازيم. مي
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 نهضت شعوبیه-1

ي وبرابري و تساوي، به دين اسلام متمايل شدند و به اين آيین با ورود اسلام به ايران، مردم با شنیدن شعارهاي برادر

شد، اما با تأسیس خلافت اموي، اوضاع تغییر کرد  در آمدند. اين برابري تا حدودي در زمان خلفاي راشدين رعايت مي

را در  خلافت عربگراي اموي، شرکت و دخالت اقوام غیر عرب خاصه ايرانیان»و اصول جاهلیت رونق دوباره يافت. 

 (. 1385:85)سجادي،« خواند. داشت و آنان را بندگان خويش مي امور دولت خوش نمي

تعدي به ساير ملل را حق مسلّم خود شمردند ولي برخي ايرانیان نیز در برابر »دانستند و  امويان، عرب را نژاد برتر مي 

قابله ايرانیان با اعراب وتجاوزات آنان با نام اين تجاوزات ساکت ننشستند و به مقابله با آنان پرداختند. اين نوع م

(. شعوبیه، عقايدي داشتند که از تعالیم اسلام نشأت  1393:167روستا، « ) نهضت شعوبیه مشهور شده است. 

گرفت. هدف اين جنبش در آغاز ، مبارزه با تبعیض نژادي و بي عدالتي دستگاه خلافت بود. اين گروه بر آن بودند  مي

يا ايها الناُّسإنَّا خَلَقناکم من » مختلف تفاوتي نیست، يعني هیچ قومي بر قوم ديگري برتري ندارد. ايشان به آية بین اقوام 

اي مردم! بي ترديد ما همه افراد نوع شما را از «: ذکَرََو اُنثَي و جعلناکُم شُعوباً و قبائلَ لتَعارفوا إنَّ أکرَمكُم عنداالله أتقاکم

اي بزرگ و کوچک قرار داديم تا همديگر را بشناسید. مسلماً گرامیترين شما نزد  م و شما را قبیلهيک مرد و زن آفريدي

ترين نهضتي بود که به انقراض  کردند. اين نهضت، بزرگ ( استدلال مي 13)حجرات:« خدا پرهیزگارترين شماست.

هجري ادامه يافت. گروهي  6تا قرن دولت و سیادت عرب در ايران منجر شد و از اوايل قرن دوم هجري شروع شد و 

«. رود هجري، به دست هلاکوخان از مظاهر اين نهضت به شمار مي 656برآنند که سقوط خلافت عباسي در سال 

پیدايش اين مسلک، جنبشي بزرگ را در عالم اسلام و عرب ايجاد کرد و تغییرات عمیقي در کلیه شئون سیاسي و 

ي رسید که عدة زيادي از هر طبقه و ملّتي حتّي خود عربها هم به اين فرقه فكري عرب پديد آورد و کار به جاي

 (104: 1380نوذري «.)پیوستند



 

 

1525 

طه
رو

مش
ز 

ش ا
 پی

ی
اس

سی
و 

ی 
ار

د
پای

ت 
بیا

اد
ی 

لیل
ح

ر ت
سی

ی 
رس

بر
 

 

شعوبیه، در زمان امويان بسیار آزار و شكنجه ديدند و حتّي از غنائم جنگي هم بي نصیب شدند؛ اما بعدها توانستند 

، «اهل التسويه» شعوبیه در ابتدا خود را »ان را تشكیل دهند. حكومتهاي ايراني چون صفّاريان، سامانیان، ديلمیان و زياري

يعني طرفداران مساوات خواندند. با سقوط بنیامیه و پايه گذاري اساس دولت بني عباس توسط ايرانیان، اهل تسويه به 

ود را اصل و نژاد خود مفتخر شدند و لفظ شعوبیه در اوايل عصر عباسیان معمول شد وبعدها شعوبیان فعالیت خ

گسترش دادند و و يادآور تاريخ ايران باستان و مظاهر تمدن و فرهنگ کهن ايران شدند و خود را برتر و بالاتر از عربها 

 ( 1370:6)ممتحن،« نامیدند وقائل به برتري عجم برعرب شدند.« اهل التفضیل» پنداشتند و خود را 

شروع شد ، شعوبیه بود که پايداري واعتراضي بود به سیادت اولین نهضتي که بعد از اسلام از اوايل قرن دوم هجري  

دانستند. اين مقاومت فرهنگي ايرانیان در آثارشان نمود پیدا کرده است. براي مثال در آثار  اعراب که خود را قوم برتر مي

ر برابرزورگويي ديده کساني چون اسماعیل بن يسار و بشّار بن برد و ابن مقفّع که همه ايراني هستند انديشه پايداري د

شود. بعداز اينكه نهضت شعوبیه شكل گرفت، نويسندگان و شاعران بر آن شدند که آثار تاريخي و ادبي و  مي

هاي ايران باستان را احیا کنند و پیشینة فرهنگي خود را به اعراب نشان دهند و از طريق آفرينش آثار ادبي به  اسطوره

اختند. شاعراني چون اسماعیل بن يسار اشعار بسیاري در ذم خلیفة اموي و تفاخر به پايداري در برابر اين هجمهها پرد

نژاد ايراني دارد. در دورة عباسیان هم شعوبیه آثار زيادي از خود به جاي گذاشتند و شاعران بسیاري از میان ايرانیان به 

 (. 1362:120صفا،پا خاستند. از جمله خريمي، المتوکلّي وبشاّر بن برد تخارستاني. )ر.ک. 

پنداشت،  است که آنچه را در فرهنگ بومي جالب مي« ابن مقفّع»ترين ناقلان سنتّ ادبي ايران  ترين و شناخته از برجسته 

در منابع متفرقه، در ستايش و معرفي وي و انتسابش به نهضت که  ترجمه کرداز جمله: خداي نامک و کلیله ودمنه

به خوبي مي دانست که انقراض يک قوم به مغلوبیت سیاسي و نظامي آن نیست بلكه فناي آن  شعوبیه آورده اند: او

مترادف با نیست شدن آداب ملي و تاريخ و اخلاق و عادات و يادگارهاي باستاني آن است، بنابراين از روي ذوق 

قل و ترجمه از زبان و خط شخصي آنچه توانست از کتاب هاي ايران قديم را که متضمن اين فضائل بود از طريق ن
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پهلوي به عربي از انقراض نجات داد و منظور و هدف عالي او از اين کار آن بود که هم مسلمین غیر عرب را به 

   1 .حشمت و شوکت ايران قديم آشنا کند و هم ايرانیان مسلمان را به ياد آداب اجداد با فرو جاه خود بیندازد

ماسه رايج شد و هدف از خلق آثار حماسي اين بود که ايرانیان در برابر اعراب بعد از نهضت شعوبیه، نوع ادبي ح

برتري خود را به نمايش بگذارند و تمدن وفرهنگ خود را به آنها نشان دهند. از تأثیراتي که نهضت شعوبیه داشت، 

شاهنامه براي ايرانیان گسترش ادب حماسي بود. اين نوع ادبي به طور مشخّص در شاهنامه فردوسي بروز يافته است. 

نماد استقلال، پايداري و استقامت بوده است. عزّت نفس، حمايت ازمظلوم و جوانمردي از مضامین در خورتوجه 

باشد. شاهنامه مي  

تفكّر انتقادي و پايداري ايرانیان در برابر دستگاههاي حكومتي ظالم در بعد ادبیات نمود يافت. نوع ادبي حماسه در اين 

شوند. داستان  ها روايتگر پايداري ايرانیان در برابر دشمنان هستند که با زبان نمادين بیان مي رواج يافت .حماسهدوران 

قیام کاوه »نشان از پايداري ايرانیان دارد. همچنین در داستانهاي« کین سیاوش»جنگ ايران و توران و اوج اين داستانها 

اي ايرانیان با دشمنان نشانگر وطن دوستي و جانفشاني و جوانمردي و ه و درگیري« ضحاک ماردوش»و داستان « آهنگر

باشد که با توجه به خفقان سیاسي آن روزگار با زباني نمادين و رمزگونه از اوضاع سیاسي و  استقامت ايرانیان مي

قاومت باشیم، اولین هاي ادب م اگر از قرون اولیه حضور اسلام در ايران در پي يافتن نمونه»کند.  اجتماعي انتقاد مي

ها را در نهضت شعوبیه خواهیم ديد. البتّه بايد دانست شاهنامه فردوسي نخستین اثر جدي در زمینه ادب پايداري  نمونه

هاي منظوم و  هاي ادبیات فارسي دري، توجه به جنگ و مفاخر ناشي از آن در شاهنامه است. به طور کل، نخستین دوره

 (. 11: 1385مي نیا،)مكار« نمايد. منثور رخ مي

هاي ايراني را يكي پس از ديگري  در عصرفردوسي، تاخت و تاز قبايل تازه نفس ترک، دولت ساماني و ساير خاندان 

از میان بردند و فردوسي در شاهنامه تنفّر خود را از ترکان غزنوي نشان داده است. اختلاف میان فردوسي ومحمود 

ي، عباسیان به ظلم و کشتار مردم مشغول بودند و آزادگان را به بهانه قرمطي و براي همگان آشناست. در زمان فردوس

                                                           
1
 www.mehremihan.irبه نقل از سايت  - 
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اگر چه فردوسي از خلیفگان عباسي به صراحت نام نبرده ولي ظاهراً »گذراندند.  رافضي و زنديق و غیره از دم تیغ مي

 گويد: آنجا که مي

 بپوشند ازيشان گروهي سیاه            ز ديبا نهند ازبر سر کلاه

 (. 1379:99)رياحي،« به شعار سیاه عباسیان نظردارد.« آب ورنگ ازين زاغساران بي»و

در زمان امويان و عباسیان، زبان، فرهنگ و تاريخ ايران، به يكباره مورد تهاجم قرار گرفت و با استمرار سلطة سیاسي 

رفت که شور استقلال  د و احتمال مياعراب ، رفته رفته در حال رنگ باختن بود. زبان عربي، زبان سیاسي و علمي ش

طلبي ايرانیان از بین رود. از میان رفتن زبان و تاريخ و فرهنگ يک ملتّ، که از نظر سیاسي و نظامي مغلوب شود به 

فرهنگي  –يكي از کارکردهاي اجتماعي»اي بازگشت به گذشته و يافتن استقلال آن ملتّ است.  معناي خراب شدن پله

بازسازي و جاودانگي بخشیدن به استقلال زبان و فرهنگ و تاريخ است.کارکردي بس بزرگ و شاهنامة فردوسي، 

اجتماعي ايران با مقايسة فرهنگ ايراني با ديگر  -ارجمند که اهمیت آن در بازسازي استقلال و موجوديت فرهنگي

 (.1387:156)وحیدا،« گردد هايي که مورد هجوم و زير سلطه اعراب قرار گرفتند، آشكار مي ملتّ

هدف فردوسي از آفرينش اين اثر سترگ ادبي، پاسداري از فرهنگ ايراني و استقلال میهن است و همین دلبستگي و 

میهني سبب شده است که وي سي وپنج سال رنج برد و مال ومكنت خود را براي جاودانگي  -شور و شوق ملّي

 نجات دهد. فرهنگ ايران صرف نمايد وفرهنگ ايراني را از خطرفراموشي

 

 نهضت اسماعیلیه

و ... با شمشیر به جان « اسفاربن شیرويه»، «مرداويج»، «مازيار»، «بابک»در قرنهاي نخستین ظهور اسلام، افرادي چون 

دشمنان افتادند و سرانجام جان خود را فدا نمودند. کساني هم که از اهل دانش بودند کوشیدند که پايداري فرهنگي را 

هاي مذهبي وارد  دند. پیش از قرن چهارم و پنجم حكومتها در نزاعادامه دهند و در سست کردن خلافت عباسي کوشی
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هاي غزنوي و سلجوقي و پیروي آنها از رفتار خلفاي  شدند، اما از قرن پنجم به بعد با روي کارآمدن حكومت نمي

ود به ها گسترش پیدا کرد. از جمله اين نهضتهاي مخالف، اسماعیلیه بودند که در آثار خ متعصب مذهبي اين نزاع

اعتراضهاي سیاسي و اجتماعي دست زدند و از هنر خود به مثابه ابزاري براي تبلیغ فكري و انتقاد استفاده 

 (. 1382:12کردند)نوذري: 

ها کرد و تمام عمر را به  به اين نهضت پیوست و هنر خود را صرف ستیز و پیكار با ستمها و بي عدالتي ناصرخسرو 

اند. وي اعتراض و پايداري را در مقابل جور حاکمان در اشعار فخیم خودبه نمايش آوارگي و دربه دري به سر رس

 گذاشت.

. دارد خاص توجه آثارش در اسماعیلى عقايد نشر به و است مذهب اسماعیلى ناصرخسرو دانست بايد چیز هر از پیش

 آن فاطمى امام) المستنصرباللّه جانب از و رسیده حجتى مقام به و بوده فاطمى خلفاى پايتخت در سال سى قريب وى

 از اى پاره به کوشد مى نوشتار اين در نگارنده. است شده اسماعیلیان مذهب به خراسان مردم دعوت مأمور( زمان

 که مشتمل بر موارد زير است: نمايد اشاره, بوده متأثر آن از شاعر که اسماعیلیه هاى انديشه

 خداوند یگانگى -1

 شدن قائل صفت آنان عقیده به. کنند مى انكار سلبیه و ثبوتیه از اعم را او صفات اما, معتقدند خدا يگانگى به اسماعیلیه

 خسرو ناصر 2.رسید تحقیق به توان مى تقلید از گويند مى و پذيرند مى را تقلیدى توحید. است شرک نوعى خدا براى

 صفات با را خالق توصیف و داند مى مجرد صفات از را او و. دارد ايمان خدا وحدانیت به اسماعیلیه ديگر تبع به

 :شمارد مى توحید خلاف مخلوق

 مكن وصف زمانه صفات به را خداى

 بود و باشد و هست ست زمانه وصف سه هر که

 نگويیمش صفت بى و صفت با است يیكى

 فرمود چنین مان که مگويش چیز و نچیز



 

 

1529 

طه
رو

مش
ز 

ش ا
 پی

ی
اس

سی
و 

ی 
ار

د
پای

ت 
بیا

اد
ی 

لیل
ح

ر ت
سی

ی 
رس

بر
 

 

 (6ـ5 ب, 32ـ31 ص)

 از دانى و بینى ها آفريده اندر چه هر که است آن يكتا توحید: )کند مى تعريف گونه اين را توحید قباديانى حكیم

 رد خداوند به را صفتى و فعل هر دادن نسبت وى ترتیب بدين 3(.کن دور همه تعالى خداى از آن اضافت و ها صفت

 :شمارد مى تشبیه نوعى را گفتن سمیع و عالم و قادر و کند مى

 بیرون بینشش هر از گر   …ما ذات فعل گاه به قصدى کمترين کز چنان    گردد منفعل ذاتش که گونه بدان فعلش مگو

 يكتا و واحد و فرد نه آنگه خلاف بى باشد و   مفزا برو وصفى کنى

 (14ـ12 ب, 2 ص)

  :است پرداخته الهى صفات انكار به اى قصیده در شاعر, ديوان سراسر در پراکنده ابیات بر علاوه

 مصوّر ناشده تو ذات اى

 باور کرده عقل تو اثبات

 بیزار رسم و حدّ ز تو اسم

 برتر جنس و نوع ز تو ذات

 اعراض چنانكه اى نه محمول

 …جوهر چنانكه اى نه موضوع

 (3ـ1 ب, 245ـ244 ص)

 او از جاى هیچ و هست مكانى هر در خداوند معتقدند که را عامه عقیده و داند مى مكان از برتر را تعالى بارى ناصر

 ممكن چگونه پس, نیازند بى مكان و زمان از خدايند آفريدگان که نفس و عقل گويد مى و کند مى رد, نیست خالى

 :خوانیم مى اشعار ديوان در 5باشد؟ مكان و زمان حاجتمند حق مبدع که است

 خويش خلق میان عدلى داور

 کدام از و کجا از نیازى بى

 (18 ب, 364 ص)
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 خرد اهل سوى نیست زبر و زير را چرخ

 زبرست را دگرى آمد تو زير ازو آنچ

 ماست؟ برِ از خدا که گويى چه است چنین ور

 هدرست و محال خردمند سوى سخنت

 بوَد جسم بود زير و زبر را او آنچه و

 زبرست و زير را خالق که گفت نتوان

 (29ـ24 ب, 317 ص)

 :گويد مى اشعار ديوان در, شمارد مى شرک را آن به اعتقاد و ندارد باور را الهى اسماى خسرو ناصر

 رحمان و فرد است خداى که گويى

 مولا اوست و خلق همه مولاست

 گفتى هاش نام تو که کیست اين

 اسما به مگر تو اى نه ويژه گر

 (46ـ45 ب, 406 ص)

 داند عاقلى هر و است ديگر معنا را نامى هر و است نام نه و نود را خداى گويند و: )نويسد مى الحكمتین جامع در و

 باشد مى تكثیر اين و خويش ذات به باشد چیز نه و نود آن از و نباشد چیز يک باشد او با معنا نه و نود که کسى آن که

  (. …توحید نه

 ابداع-2

 تكوينى نداى با يكباره به هستى مجموعه ديگر عبارت به ;است شده آفريده ابداع طريق از جهان معتقدند اسماعیلیه

 گويند ابداع: )کند مى تعريف چنین را ابداع الحكمتین جامع در خسرو ناصر. است آمده پديد ازلى مبدأ سوى از( کن)

 ابداع بر را مردم و چیز از را چیز تقدير مر آفريدن يعنى گويند خلق و چیز از نه را چیز آوردن پديد مر گويند اختراع و

 اشعار ديوان در. نیست ابداع به قادر او جز کس هیچ و است تعالى بارى خاصِ فعلِ ابداع 8(.نیست قدرت جسم
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 :گويد

 خرددارى گر اضافت فعلى بدو هرگز مكن

 أدنا اَو العین کلمح مبدع يک ابداع جز به

 (11 ب, 2 ص)

. گفتند ارادت گروهى و گفتند امر حكما از گروهى را آن مر و است حق مبدع صنع ابداع: )نويسد مى زادالمسافرين در

 کلَمح واحدةُ الا امرنا ما و: گويد همى تعالى خداى …نیست شرکتى را مخلوقات و مبدعات, مر صنع اين اندر

  (.بالبصر

 مى نظر به محال است مطلق واحد که کل مبدأ از گوناگون موجودات صدور( الواحد الاّ منه لايَصدرُ الواحدُ) اصل به بنا

 عبارتى به و مخلوق نخستین آنان عقیده به, اند شده معتقد ترتیب به موجودات آفرينش در اسماعیلیه بنابراين ;رسد

 و روحانى موجودات ساير صدور و گرديده کل نفس واسطه کثرت جهت بودنِ دارا سبب به که است عقل اول صادرِ

 .است گرفته صورت انبعاث و ابداع طريق از و نفس و عقل میانجى به جسمانى

 نفس سپس و شد متحد بدو امر که آمد پديد اول عقل, بارى امر از ابتدا که است آن( کن) معناى خسرو ناصر عقیده به

: کند مى استدلال چنین مجید قرآن از مطلب اين اثبات در وى. گشت منبعث سبحانه بارى امر تأيید به کلى عقل از کلى

 لَهُ نقول اَنْ اردناه اِذْ لشىء قولنا انمّا: تعالى قوله گفت خدا که چنان, آمد پديد حرف دو از اندروست چه هر يا عالم)

  . (فیكون کنْ

 آن بهر از: )نويسد مى زادالمسافرين در. است عاجز ابداع تصور از عقل که آيد مى بر چنین شاعر منثور آثار مطالعه از

 که …کردن شايد چگونه چیزى از نه چیزى که کردن توهم نتواند عاقل که نیست اطلاع را خلق امر ابداع بر که گفتیم

  (.است عقل از برتر آن و است ابداع کردن چیزى از نه چیزى

 عقل .3

 اول عقلِ از سپس, آمد وجود به اول عقل, ابداع يا بارى امر از بار نخستین. دانند مى مخلوق اولین را عقل اسماعیلیه

 پديد نفس و عقل میانجى به ثلاثه موالید و سماوى اجرام و امّهات و طبايع ترتیب به بعد و يافت هستى کلى نفسِ
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 مى عقل از را يافتگان هستى ديگر هستى و شمارد مى مخلوق اولین را عقل اشعار ديوان در نیز خسرو ناصر. آمدند

  :بدوست جهان آغاز که است مجرّدى جوهر و حق مخلوقِ عقل وى نظر به, داند

 آنگه جسم و نفس پس زان موجود اولین دان خرد

 دريا جانور آنگه و حیوان گونه و نبات

 (18 ب, 2 ص)

 هاى نفس و شد منبعث کلى نفس, عقل میانجى به سپس. داد قرار عقل در, ابداع طريق از را چیز همه جوهر خداوند

  .پذيرفتند هستى نفس میانجى به و عقل تأيید به آمدند وجود به آن از بعد که جزوى

 حیات او از زندگان سبب همین به و است عقل ذاتى صفتِ جاويد زندگى. نیست خدا عقل اما, است عقل از زندگى

  .باشد خداى تواند نمى باشد قاهرى مقهور آنچه هر و خداست امر مقهور و مجبور بخشى هستى در عقل. اند يافته

 کلّى است يكى واجب عقل در

 را اجزا خرده هاى نفس اين

 دان بارى بنده حق به را او

 را اينها مر جمله بدوست مرجع

 (48ـ47 ب, 168 ص)

 در است؟ گشته کثرت ظهور منشأ چگونه واحد عقل راستى به. هاست کثرت ظهور منشاء, است يكى عقل چه اگر

 را کل عقل خسرو ناصر که آيد مى بر چنین منثور آثار مطالعه از اما, يابیم نمى پرسش اين براى پاسخى اشعار ديوان

  .نیست محض يكى است شده متحد بدو وحدت که جوهرى آن اول عقل. داند نمى( الجهات جمیع مِنْ بسیط)

 انسانى عقل يا خرد به او توجه بیشتر, گويد مى سخن کمتر موجود اولین عنوان به عقل از اشعار ديوان در شاعر

. باشد گفته شعر( خرد) درباره خسرو ناصر اندازه به که يافت توان مى را شاعرى کمتر فارسى ادب در. است معطوف

 .کند مى ممتاز نويسندگان و گويندگان ديگر از را او دارد منافات انسانى شأن با که عملى هر از دورى و خرد ستايش

 پیامبران.4



 

 

1533 

طه
رو

مش
ز 

ش ا
 پی

ی
اس

سی
و 

ی 
ار

د
پای

ت 
بیا

اد
ی 

لیل
ح

ر ت
سی

ی 
رس

بر
 

 

, ابراهیم, نوح, آدم: است هفت آنان شمار و اند اولوالعزم پیغمبران همان ناطقان. است عالم اين در کل عقل مظهرِ ناطق

 17.گردد مى پا بر قیامت او ظهور با و است قائم که بود اسماعیل هفتم ناطق(. ص) محمد و عیسى, موسى

 مرسل نیز رسول بود شش

 اعتذارم در نكو بنديش

 (45 ب, 419 ب)

 پنهانى جاى آن مان بنمايند آنكه بهر ز

 يزدان از پیغمبر ما سوى آمد تن شش دمادم

 پیدا آيدت ايشان از بین پنهان چشمِ در دل به

 زيشان شوى بینا دل به تا را دلت ده بديشان

 (18ـ17 ب, 289 ص)

 بهره را پیامبران شدن برانگیخته وجوبى علت وى. دارد لطیفى استدلال پیامبران بعثت درباره اشعار ديوان در شاعر

 :داند مى عقل قوه از انسان مندى

 ترند قوى اشترکايشان و شیر و پیل زى

 نذير نه و نفرستاد چون بشیر ايزد

 (33 ب, 104 ص)

 از طاعت ايشان هدايتِ با و اند خلق صلاح دارنده نگاه پبامبران چیست؟ پیغمبران فرستادن از پروردگار هدف راستى

  .گردد مى جدا ايمان از کفر و عصیان

 رسول نبودى هیچ اگر دانى

 عاصیستى نه و طاغى نه خلق

 اگر بودى ظلمت خلل در

 خالیستى پیغمبر ز خلق



 

 

1534 

ی 
علم

هنامه 
ما

(
ی

علم
مقاله 

_
ی

ش
ه
و
پژ

 )
ه
شمار

جم،
سال پن

ن، 
ی ایرا

س
سیا

ی 
س

شنا
جامعه 

هر
هفتم،م

ر
1

4
0

1
 

 (41ـ39 ب, 250 ص)

 بشر عجز را بعثت علت الاخوان خوان از بخشى در مثلاً, است گفته سخن باره اين در تفصیل به منثور آثار در حكیم

  .است دانسته آفرينش از آفريدگار غرض درک در

 وحى.5

 خسرو ناصر, است گرفته انجام قلبى تلقین و الهام طريق از و نبوده توأم گفتار و تكلّم با الهى وحى معتقدند اسماعیلیه

 :کند مى رد خدا جانب از را آواز با کلام اشعار ديوانِ در نیز

 بپذرفت راست دلش چو را ازلى نور

 مثالش نديدند که شد زمین الله

 را قرآن خواند فرو نور اين برکت وز

 جبالش و بحر و بر و افلاک بر بنبشته

 شنودى کاواز گويد همى که کس وان

 محالش منیوش و جاهل آن از منديش

 (29ـ27 ب, 207 ص)

 حروف و بآواز گفتن سخن و حال گشتن

 است قمر زير به جمله همه زير و زبر

 خويش سر نداند راه اين در تیره نظر

 است نظر عقلى عالم سوى به رهبر ورچه

 (28ـ27 ب, 317 ص)

. خواند مى را تعالى خداى نوشته اکرم پیامبر, آن نور به که است تأيیدى و اثبات از عبارت خسرو ناصر نظر به وحى

 و قول و کتابت به يا رسد قول به يا مردم به علم: )گويد مى نیست همراه بیان و کلام با الهى وحى که باره اين در وى

 روحاً الیک اوحینا کذالک) آيه به موضوع اين تبیین در همچنین(. است محال و ممتنع تعالى خداى از حروف و آواز
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 جسم از آواز و جسمى نه بود روحى صلعم رسول سوى وحى که پیداست آيه واندرين: )جويد مى استناد( امرنا مِن

  (.آوازى نه بود اشارتى وحى که آيه اين حكم به است ظاهر پس, روح از نه آيد

 او و باشد غايب او کننده دانا که باشد آن مردم از دانا نخستین که آيد واجب پس …: )نويسد مى زادالمسافرين در

  . (گوش راه به نه شود دانا فكرت و چشم راه به و …مخصوص غايبان به است قول آن که خواند او نوشته از علم

 دل به را الهى وحى کلام بى و بشرى صورت به تمثل بدون جبرئیل که آيد مى بر چنین خسرو ناصر آثار مطالعه از

 .ساخت آشكار مردم براى را آن واسطه بى نیز حضرت و کرد الهام( ص) رسول حضرت

 دعوت مراتب.6

 اسماعیلیه رو اين از ;شوند مى تقسیم دسته چند به باطنى معانى بر اطلاعشان نسبت به اسماعیلیه عقیده به بنا مردم

, اساس, ناطق شامل که شده ذکر دوازده دعوت مراتب اسماعیلیه رسائل اربع مقدمه در. خوانند مى ترتیب اهل را خود

  .است مستجیب و مكاسر, مأذون, جناح, لاحق, متم, داع, باب, حجتّ, امام

, داعى, حجت, امام, اساس, ناطق: )از اند عبارت ترتیب به که داند مى هفت را اسماعیلى دعوت مراتب خسرو ناصر

 موارد ساير براى ولى, نیافتم اشارتى( مستجیب و ناطق) مرتبه درباره خسرو ناصر ديوان سراسر در(. مستجیب, مأذون

 :هست شواهدى

 نداند که آن شناسد کى سخن فضل

 مأذون و حجت و امام و اساس فضل

 (39 ب, 10 ص)

 حجت حجتِّ و قول تو زى قوى نیست

 مأذون و داعى و حجّتى عدوى چون

 (44 ب, 492 ص)

 بوَد پاى به تنم اساس تا

 اساس طريق بر که جز نروم
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 (33 ب, 439 ص)

 که را آنان. نامیدند مى مستجیب آيد در آنان کیش به تازه که را کسى: )نويسد مى فوق مراتب توضیح در مشكور دکتر

( داعى) رسید مى دعوت درجه به چون و گفتند مى( مأذون) يافت مى گفتن سخن اجازه, شده راسخ ايشان طريق در

 و خلايق بر خداست حجت گفتارش يعنى گرفت مى نام حجت يافت مى ارتقا داعیان رياست به چون و خواندند مى

 مى اساس و وصايت مقام به امام از پس. شد مى خوانده امام گشت مى نیاز بى معلم از و يافت مى ولايت مرتبه چون

 که اصغر يا محدود مأذونان ;شدند مى تقسیم دسته دو به مأذونان. يافت مى را ناطق مقام مرتبه آخرين در و رسید

 نظر زير ولى, نمايد دعوت توانست مى را کس هر که مطلق مأذونان و کند دعوت توانست مى را معین و معلوم داعى

 .محدود داعى, مطلق داعى, بلاغ داعى: رسانیدند مى درجه سه به را داعى مرتبه گاهى. داعى راهنمايى و

 يعنى سبعه جزاير مأمور تن هفت و بودند او خدمت ملازم همواره آنان از تن پنج که داشت حجت دوازده امامى هر

 فرمان زير مأذون اى عده نیز داعیان از يک هر و بودند داعى نفر سى حجّتان از يک هر حكم  بودند هفتگانه اقالیم

 پايین مرتبه در خويش تعالیم از تا و کردند مى رعايت را مراتب سلسله خود تعلیمات در مأذونان و داعیان. داشتند

  . (کردند نمى شروع را بعدى مرتبه گرفتند نمى مثبت نتیجه

 حجتّ) نظیر القابى با خود از ابیات اى پاره در رو اين از, بود فاطمیان گانه دوازده هاى حجت از خود شاعر

  .کند مى ياد( رسول فرزند حجتّ) و( پیغمبر نايب حجتّ(, )خراسان حجتّ(, )مستنصرى

 و اساس و ناطق مرتبه سه به رسیدن که دارد تأکید دين وجه در اما, پردازد نمى دعوت مراتب به اشعار ديوان در ناصر

  .گیرد مى صورت الهى اراده و خواست به و نیست ممكن تعلم و تعلیم طريق از امام

 سه اين در تن هجده او قول به بنا. امامت مرتبت, وصايت مرتبت, نطق مرتبت: است قايل مرتبت سه دين براى وى

 در اما, کند مى اشاره هارون و( ع) على حضرت به تنها پیامبران اوصیاى میان از اشعار ديوان در 30.اند ايستاده مرتبه

 را عیسى وصيِ, هارون را موسى وصيِ, اسماعیل را ابراهیم وصيِ, سام را نوح وصيِ, شیث را آدم وصيِ دين وجه

  .کند مى ذکر( ع) على را محمد حضرت وصى و شمعون

 و امام به پذيرد مى ناطق از که را فايده آن وصى پس. است نفس منزله به وصى و عقل منزله به جسمانى عالم در ناطق
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 به و رساند مى حجت به پذيرد مى امام از که را فايده آن باب و خود باب به پذيرد مى وصى از که را فايده آن امام

 به نه پذيرفتن توانند شرح به را فرمان مر پذيرندگان او از فرود و نیست گذر حجت از را مرتأيید) خسرو ناصر قول

  (.رمز

 تأویل و امامت.7

 و خواست به امام تعیین. است امام محتاج آن معانى درک براى بشر و است مكتوم قرآن معانى گويند مى اسماعیلیه

 آن امام: )نويسد مى باره اين در خسرو ناصر. است موروثى رسول حضرت نسل در امامت و گیرد مى انجام خدا اراده

  . (بود زن دروغ او شود بريده او نسل و کند امامت دعوى که هر و نشود بريده او نسل و باشد امام او فرزند که است

 از بعد امامت آنان اعتقاد به. دانند مى اسماعیل حقِ حضرت آن ّ نص به صادق جعفر امام از بعد را امامت اسماعیلیه

 جعفر پسرش مكتوم محمد از پس. بود مستور امام اولین او و شد منتقل مكتوم به ملقب محمّد پسرش به اسماعیل

 پسرش او از بعد و بود مستور امام آخرين حبیب محمد. رسیدند امامت به حبیب محمد پسرش او از بعد و صادق

  .کرد آشكار را دعوتش مهدى

. باشد پدرّ  نص به و باشد على اولاد از که دانند مى کافى قدر همین. نیستند قايل خاصى شرايط امامت براى اسماعیلیه

 سن در الظاهر, سالگى يازده سن در الحاکم چنانكه, ندارد اهمیتى آنان نظر در امام کردار و رفتار و معلومات و سن

 به بودند معتقد آنان. رسیدند خلافت به سالگى پنج سن در الآمر و سالگى هشت سن در المستنصر, سالگى شانزده

 مى حلول فرزندش به او از الهى صفات و ربّانى مكنونه اسرار برگزيد جانشینى به را خود فرزند اى خلیفه اينكه محض

 .است ساخته منتقل( ع) على به پیامبر که است معنوى میراث همان اين و کند

 علوم واجد را نابالغ خلفاى همین و اند رسانده افراط حدّ به فاطمى خلفاى حق در را مبالغه, اسماعیلیه مذهب مبلغانِ

 و( على پسران) را آنها و نموده اشاره فاطمى خلفاى امامت به اشعار ديوان در خسرو ناصر. اند دانسته آخرين و اوّلین

 :است خوانده( الامام بن امام)

 برو و بود ما پیغمبر حكمت شجر

 ببرند درختى نیز او عترت از يک هر
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 حقند امامان که آنها على پسران

 مشتهرند پدر چو در جهان به جلالت به

 را تو که زآن پسرا رو پسران آن سپس

 سپرند آتش ز فاطمه و على پسران

 (28ـ26 ب, 66 ص)

 برکشد روزى که گفتم همچنین

 نیام از را حق شمشیر فاطمى

 کند تازه را خويش جد دين

 الامام بن الامام بن امام آن

 (24 ـ 23 ب, 364 ص)

 دين قبله را مستنصر درگاه و داند مى حسین و حسن و على و پیغمبر از بديل را فاطمى خلیفه مستنصربالله در همچنین

 :شمارد مى دنیا و

 را جهان است بديل که آن در به رفتم

 شبر شبیروز و حیدر از و احمد از

 باللّه مستنصر يكسر علما قبله

 مدور چرخ اين حاصل و بشر فخر

 (69ـ67 ب, 133 ص)

 :اند آگاه خوبى به تأويل علم از که داند مى او ّ حق بر جانشینان و( ع) على فرزندان را فاطمى خلفاى شاعر

 شدن بايد مصطفى آل حصن در ترا مر

 کنند دُرافشان سرت بر خود جد علم ز تا

 روزگار امام آن رحمان دست حجّتان
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 کنند کیوان بر تأويل در خواهند اگر دست

 (26ـ25 ب, 151 ص)

 خوان در, است دانسته امامت در را دين کمال و کرده بحث تأويل خداوند درباره نیز منثور آثار در خسرو ناصر

 تألیف و آرد شريعت که است پیغمبرى آن و است نطق مرتبت او از نخست, است مرتبت سه را دين مر: )آمده الاخوان

 ها مثل و نهد او تأويل بنیادِ که است وصايت مرتبه ديگر و کند تكلیف ظاهر پذيرفتن بر را خلق و کند اعمال و کتاب

 که است امام مرتبت ديگر سه و برساند حقیقت ايمنى و خشكى به شبهت موج از را خلق و بگويد معنا را رمزها و

  (.زمانى همه اندر دهد بهره تأويل علم از ايشان طاقت اندازه بر را خلق و دارد نگاه امام را باطن و ظاهر

 مى نكته اين توضیح در الاخوان اخوان از بخشى در. هاست منزلت ديگر از برتر امام منزلت و شرف ناصر عقیده به

 :آورد

 تواند عبارت حق به را ناطق رمزهاى و ها مرمثل و رسد بقا به فنا از ازو مردم که اوست و است مؤيدان آخر امام)

 بر گواه و است برتر ها منزلت همه از منزلت را امام است تر شريف ها نفس همه از ناطقه نفس که همچنان و …کردن

 او سوى دعوت را خلق ناطقان همه. السلام علیهم است قیامت خداوند منزلت امام منزلت که است آن قول اين درستى

  (.خوانیم خويش امام به را گروهى هر قیامت روز گفت تعالى خداى که بود امام منزلت و شرف از و کردند

 به را ابدى عذاب حق امام تكذيب و است واجب همگان بر امام از اطاعت و نیست امام از خالى گاه هیچ روزگار

 اطاعت خدا رسول از کس هر و نكرده اطاعت خدا رسول از نكند اطاعت خود روزگار امام از کس هر. دارد دنبال

  .است نكرده اطاعت خدا از نكند

 در. است برخوردار خاصى اهمیت از مذهب اين در دهد مى تشكیل را اسماعیلى آيین پايه و اساس واقع در که تأويل

 کسانى يا ائمه فقط را تأويل علم و شوند تأويل بايد ظواهر, دارند باطنى و ظاهر عالم هاى پديده تمامى اسماعیلیان نظر

 ابلاغ فقط انبیا کار, ندارند آگاهى احكام و قرآن تأويل از هم انبیا حتى افراد ديگر و دانند مى, اند فراگرفته ايشان از که

  .دارد عهده بر امام را آن تأويل و است الهى سخنان

 داند پیغمبر ايزد سخن معنى
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 بهتان گويى اين جز به تو ار بود بهتان

 را نبى آل جز معجزه اين مشكل بر

 سلطان و قدرت نه و قوّت نبود را کس

 (50 ـ 49 ب, 484 ص)

 اند رسول آل معتمدان مثل علم بر

 آل اين جز علم آن سوى ننمايد راهت

 (28 ب, 255ص)

 

در اين نوشتار آن بود که بیان کند ناصر خسرو در آثارش سخت متأثر از افكار و آراى اسماعیلیان است. اينجانب قصد 

آورده است, همه مخالفان خود را به وى اين آيین را آگاهانه مى پذيرد و براى حفظ آرمانى که پسند خاطر او را فراهم 

حكیم شاعر از نفوذ کلام خويش به خوبى آگاه است و بیان نیرومندش را به استخدام  .باد نكوهش و انتقاد مى گیرد

تبیین انديشه هاى اسماعیلى در مى آورد. جنبه دعوت به کلام او رنگ دينى مى بخشد و او را به واعظى حكیم مبدّل 

 .وسیع شاعر آزاده يمگان از آيین اسماعیلى يكى از منابع ارزشمند براى آشنايى با اين فرقه است مى سازد. اطلاعات

 نهضت تصوف

از جرياناتي که در گسترش و شكل گیري ادبیات پايداري، تأثیر داشت نهضت تصوف است. به لحاظي نخستین 

و نمونههاي بارز آن بايزيد بسطامي ، ابوالحسن هاي تصوف ايراني در خراسان بزرگ و ماوراءالنهر پديدار گرديد  جلوه

 ها دراين ناحیه است. نوري، شیخ ابوالحسن خرقاني ، شیخ ابوسعید ابي الخیر و شاگردان آنها و ايجاد خانقاه

هاي پنجم تا نهم هجري، نفوذ تصوف بیش از پیش در ايران استوار گرديد. ويراني کشور، فقر و فلاکت عامه  در قرن

ز هجوم سلجوقیان، غزان و مغولان در قرن هفتم و لشكريان تیمور در آستانة قرن هشتم و نهم هجري و جز مردم پس ا
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آن به نظر بدبینانه تصوف نسبت به زندگي جسماني و جهاني کمک کرد و تبلیغات و دست شستن و دوري از امور 

  اي مؤثّر واقع شد. دنیوي و فعالیت اجتماعي و فقر اختیاري، تا اندازه

تصوف در آغاز، حرکتي برخاسته از زهد بود، اما بعدها تشكیلات مستقلّي يافت و از اهداف سیاسي هم خالي نبودو 

 درواقع مقاومتي بود دربرابرعوامل حاکم واستبداد.

اي که در پیدايش تصوف در ايران تأثیر داشت، حالت اعتراض زهاد بود نسبت به دستگاه خلافت که در  عامل عمده»

 (1371:27)زرينكوب، « آن هم تمايلات شیعي وجود داشت و همراه بود با عدم آمادگي براي همكاري با اعراب. وراي

اين نهضت داراي بینش انتقادي و اعتراضي بود و عكس العمل روحاني بود در برابر اوضاع نامقبول اجتماعي و  

اعتراضي بود در برابر تكلّف و خودنمايي صوفیه، صوف را براي پوشش خود برگزيدند و صوف پوشیدن آنها چون 

هاي تصوف، بیشتر وقتها منعكس کنندة نارضايتي آشكار مردم از حرص و ثروت اندوزي  برخي از طريقه»ديگران. 

بزرگان بوده است. اين اعتراض در بیشتر موارد، غیرفعال بوده ولي گاهي نیز اعتراض فعال عامه مردم برضد مظالم 

 ( 1380:231)نوذري،» ايه داران، به صورت عقايد تصوف در آمد.فرمانروايان و سرم

در قرن ششم آشفتگي اوضاع اجتماعي و سیاسي ايران باعث گسترش انتقادهاي اجتماعي و پايداري ادبي در ادبیات به  

ت که از قرن هاي مهم ادبیات پايداري اس ويژه در شعر شد. و دونوع ادبي هجو و طنزپا گرفت. اين دونوع ادبي از جلوه

هاي  ششم به بعد گسترش يافت و بسیاري از انتقادها به وسیلة آن بیان شده است. روي آوردن به هجو، در دوره

هر »ترين حقايق روزگار بوده است.  آشفتگي اوضاع کشور، به نوعي گريز از صريح گويي براي بیان انتقادها و تلخ

يابد.  خطرناکترباشد، توجه به بیان حقیقت از راه هزل و طنزفزوني مي اندازه که اظهار جدي و صريح حقايق، دشوارتر و

 (. 1357:13)مقدم،« 

هجو به پیروي ادب عربي در ادب ما راه يافت و از قرن ششم به بعد به مقتضاي شرايط هجو راستین به وجود آمد.  

ي اخلاقي ، اندرز و انتقاد را بیان ها دهد و در وراي ظاهر آن، درس اين نوع هجو معايب عمومي جامعه را نشان مي
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تري براي ارضاي روحیةانتقادي ايرانیان  کند. اين نوع ادب، شايد عرصة گسترده کند وبه افراد و اشخاص توهین نمي مي

 «.بوده است

اند و نه طبعاً تندخوي و دشنام گوي؛ بلكه بر عكس غالب آنها  روشن است که شوخ طبعان و مسخرگان نه احمق بوده

اند که با ديدن پريشاني و ناهنجاري اجتماع و ضعف  دماني حساس و لطیف ذوق و نكته سنج و فرهیخته بودهمر

 (.11: 1364حلبي :«) اند ساخته اخلاقي مهتران، خشم و غضب خود را در آثار خويش منعكس مي

هايي چون پند و اندرز و طنز و  سنايي، از پیشتازان هجو است. انتقاد از اوضاع نا به سامان سیاسي و اجتماعي به شكل

آيد و پس بر يک يک عنصر  دهد. اعتراض و انتقاد سنايي نخست بر خود او فرو مي هجو و هزل خود را نشان مي

جامعه اعم از کسبه و ترازوداران تا صوفیان و علماي دين و قضات و دولتمردان تا سلاطین و حكما دراين هجوم، از 

 هیچ چیزباک ندارد.

کند و بي عدالتي آنها را در شعرش  با ديدن اوضاع نا به سامان خراسان، انتقادات و اعتراضات گزنده را بیان ميسنايي، 

 کند. نمودار مي

 مسلمانان مسلمانان مسلماني مسلماني                       ازين آيین بي دينان پشیمــاني پشیماني 

 دريــغا کو مسلماني دريغا کو مسلماني     مسلماني کنون رسمي است بر عرفي و عاداتي      

 فروشد آفتاب دين برآمد روز بیدينان                        کجـــا شد درد بو دردا و آن اسلام سلماني  

: 1387جهان يكسر همه پر ديو و پرغولند و امت را              که ياري کرده جز اسلام و جز سنـّت نگهباني)سنايي:

678 ) 

شیوه اعتراض گونه هزل و هجو در شاعران ادوار ديگر نیز تأثیر داشته است.حتّي شاعراني چون انوري که اين 

  اش انتقاد کرده است. شاعردرباري است در شعرش از اوضاع اجتماعي زمانه
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هاي  يشهگاه افكار و اند تأثیر تصوف، در غناي فرهنگي و ادبي فارسي فوق العاده است.میراث عظیم صوفیه که تجلي

روحاني ايراني در تمام شؤون ادبي و اخلاقي است، علاوه به جلوه و لطافتي که به ادبیات بخشید، موجب رواج نثر و 

 .افزوني تألیفات گشت

ه(و  525 -492)عین القضات همدانی ه.ق(و تمهیدات 520م، ) احمد غزالی لطافت و عذويت نثر صوفیه در سوانح

انگیز و  ه.ق( تا بدان پايه خیال 898-817نور الدين عبد الرحمن بن نظام الدين ) جامیلوايحو  فخرالدین عراقی لمعات

گويد:به صحرا شدم عشق باريده بود و بایزید بسطامی.شود شمرده مي«شعر منثور»حاوي شور و ذوق است که در شمار

 .شد زمین تر شده؛ چنان که پاي به برف فرو شود، به عشق فرو مي

 .پريدم چگونگي مي در هواي بي                             .شم او از يگانگي، پر او از همیشگيمرغي گشتم، چ

تاریخ  گمان بي  اگر از میان تمام آثار منثور ادب فارسي از جهت زيبايي سخن و دل انگیزي کلام سه اثر برگزينیم

ترين آثار منثور ادب فارسي است که دو اثر از اين  ز بهترين و دلكشا  تذکرة الاولیاي عطار و اسرار التوحید ، بیهقی

 .سه به نثر صوفیانه اختصاص دارد

ابو  .و آهنگین را بنیان نهادند مسجع صوفیه نخستین کساني بودند که نثر ساده و مرسل عصر ساماني را رها کردند و نثر

ن عارفي است که به نثر مسجع ه.ق(که اصول تصوف را در خراسان رواج داد، نخستی 4400-357)سعید ابی الخیر

هاي صوفیانه راست کرد و از اين  ي شعر پارسي را بر قامت انديشه سخن گفت و در تاريخ تصوف، از فراز منبر، جامعه

(که 465م، )ابو القاسم قشیري رهگذر دشمنان بزرگي از اصحاب رأي و ائمه کرامیان براي خويش تراشید چنان که

عداوت او برخاست.البته سجع در سخن ابو سعید تفنن است نه همچون پیر هرات که صوفي خشكي بود به انكار و 

گويد.شیخ ما را پرسیدند صوفي چیست؟ گفت آنچه در سر داري بنهي و آنچه در کف  جز به نثر مسجع سخن نمي

صوفي بود آنكه او گفتم که صفا ضد کدر بود و کدر از صفات بشر بود و حقیقت،  داري بدهي و آنچه بر تو آيد نجهي

 را از کدر گذر بود
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قرار داد و در تفسیر  ي خويش اين سبک را پايه و اساس نثر صوفیانه خواجه عبد الله انصاري اما چنان که گفته آمد

قرآن و مناجات و ديگر آثارش بدين شیوه سخن گفت:الهي از زندگاني خود در عذابم، گويي که بر آتش کبابم، نه 

رساله ي  از (15) .ي آبم، از آنكه از خود در حجابم، منتظرم تا کي رسد جوابم خورد پیدا و نه خوابم.در میان دريا تشنه

 ..امید بدان تمام است، تا کرم تو در میان است ناامیدي حرام استالهي گفتي کريمم:دل و جان

 .حج گزاردن تماشاي جهان است، نان دادن کار مردان است:ي واردات رساله از

دي رفت و باز نیايد، فردا را اعتماد نشايد، امروز را غنیمت دان، که دير نپايد که از ما کسي را ياد :ي مقولات رساله از

 .نیايد

اي و من ماهم.اي روز!من آن شاه شب نامم که کواکب  اي شب!تو رعیتي و من شاهم، تو ستاره:ي کنز السالكین رساله از

 .سپاه من است

عرفان نثر صوفیه را از موج شعري لبريز ساخت و سبک سخن نجم الدين رازي)ابو   .ي کلاه من است ي تكمهمشتر

ه(در مرصاد العباد همانند آثار پیر هرات و احمد غزالي رنگ و بوي شعر دارد.توجه به زبان  654-573بكر بن محمد، 

گوي  دن به اين زبان هم از همت عارفان پارسيفارسي به خاطر رعايت حال مريدان و در نتیجه وسعت و غنا بخشی

( و نجم الدين رازي در 468ي تذکره و جامي در نفحات الانس)چاپ توحیدي پور، ص  است که عطار در مقدمه

 .ي فارسي گويي خويش اشاره دارند (به انگیزه14مرصاد العباد)ص 

 با يار نو از غم کهن بايدگفت

 با او به زان او سخن بايد گفت

 نكند چندان سود«افعل»و« تفعللا»

 (17) چون با عجمي کن و مكن بايد گفت
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نثر صوفیه، ساختاري شگرف و نظمي خاص و لفظي زيبا و معنايي ژرف دارد که شوري در دل و هیاني در ذهن 

ابو عبید  که مترجم آن ابن سینا «حي بن يقظان»ي است.ترجمه و شرح رساله لمعات عراقی انگیزد که زيباترين آن برمي

است از آثار تمثیلي عرفاني قرن پنجم است که فصاحت کلام و سلاست بیان در آن به حد اعلاست و مراد  جوزجانی

 د.کن را در راه وصول به حق ياري ميعقل فعال است که صوفي «ي بیدار زنده»ي اسلام از شیخ فلاسفه

 رسلان از اتابكان آذربايیجان مي سرود:ه. ق( در ستايش قزل ا 9و در حالي که ظهیرالدين فاريابي )م،

 نه کرسي فلک نهد انديشه زير پاي         

 تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند                                             

است، موضوع غزل مي ساخت و عطار که شعرش را « ذات الهي»سنايي شرح فراق معشوق و محبوب عارفان را که 

لوک خوانده اند، اتحاد عاشق و معشوق و زوال تعین و شخصیت را مضمون قصیده قرار مي داد . بهر تقدير تازيانه س

،پیش از ورود مباني نصوف در ادب فارسي،عشق آسماني منظور نظر نبود و ادب و نثر و نظم چاشني معنويت نداشت. 

 ان شاهد که به گفته ي حافظ عشق بازاري، و معشوق زمیني و عاشق از پي رنگ و دلباختي سیب زنخد

 زمیوه هاي بهشتي چه ذوق دريابد 

 کسي که سیب ز نخدان شاهدي نگزيد                                                     

 حمله مغول

ها، مدارس، مساجد و شهرها  مغولان با هجوم وحشیانة خود، تمدن ايراني را نابود کردند. مراکز علمي و ادبي، کتابخانه

هاي اخلاقي و انسانیت و ارزشهايي راکه در جامعه وجود داشت، از بین  را ويران کردند. علما و ادبا را کشتند. بنیان

بغداد سقوط کرد و دولت ايلخاني در ايران پاگرفت. در طي  656در سال آغاز شد و 616بردند. يورش مغولان از سال 

 اين چهل سال اوضاع ايران در آشفتگي کامل بود. 
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 حسرت از بین رفتن علم و ادب و فضل

اي خالي از علم و ادب و فضل، ذهن او را به  نوستالژي جمعي جويني در اين مورد نمودي بارز دارد و ديدن جامعه 

آورد و  گرداند و روح او را به درد مي الخیر و خاقاني و... باز مي رودکي و فردوسي و ابوسعید ابي بزرگاني چون

به سبب تغییر »گیرد:  کشد و اين حسرت نیز رنگ اجتماعي به خود مي پیوسته اين مطلب را به رشته تحرير مي

، مدارس درس مندرس و معالم علم منطمس ف عالمِ بوقلمونلاروزگار و تأثیر فلک دوّار و گردشِ گردونِ دون و اخت

مال زمانه غدّار و روزگار مكار شدند و به صنوف صروف فِتَن و  پاي حوادث لگدکوب دست در قه طلبه آنگشته و طب

تاريخ ) «حجاب تراب متواري ماندند مِحَن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار، مُعرَّض سیوف آبدار شدند و در

  ( 7/4: 7482جهانگشا، 

(افسوس بودها و زيور  7/4همان: ) «.در ايام مُتقدّم که عقد دولتِ فضل و مدعیان آن منتظم بود»گويد:  و در ادامه مي

ب و فارات لاايي که زبان و خط ايغوري را فضل و هنر تمام شناسند و خورش از لحوم ک و ديدنِ شده علم و ادب،

ريزد تا چون  آورد و اشکِ افسوس از قلم او بیرون مي ياد مي کنند، بوي خراسانِ خور آيان را در ذهن جويني به

د خراسان خصوصاً ـ که مَطلع سعادات و مبرّات و بلااکنون بسیط زمین عموماً و »چنگ بر صورت خود بزند و نواي 

كرع دهاه و مَربَع هنرمندان و مرتع خردمندان و مشرع کفاه و م لاموضع مرادات و خیرات بود و منبع علما و مجمع فض

 متجلببان يه وجودِو لفظ دُرَربار نبوي را ازين معني اخبارست العِلمَ شَجَرهَ اصَلهَِا بِمَكَّه و ثَمرَُهَا بِخُرَاسَانَ ـ از پیرا

جلباب علوم و متحلیان به حلیت هنر و آداب خالي شد و جمعي که به حقیقت، حكم فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ اضََاعوُا 

عمق تحسّر و تأثر  «بود و شد و گشت»(اين بسامد افعال  7/3همان: ) «.و اَّتبَعوُا الشهَوَاتِ دارند، باقي ماندندالصَّلوهَ 

دهد که به صورت ناخودآگاه و يا خودآگاه بر زبان صاحب ديوان رانده  جويني را در تقابل گذشته و حال نشان مي

ن در لااند و فاسقان و جاه علم و ايمان از بین رفته اهل که است نكته اين تعريض در نیز ده اواستفا يه موردشده و آ

هر کس »گويد:  چنین مي له معترض هاين دادن هستند. گاه جويني خارج از روايت تاريخ و به صورت جملاحال جو

 :نهما). «جناب او آن متاع رواج گرفتي... 4را که بضاعتِ فضل، سرمايه بودي ـ و آن خود را رواجي نیست ـ در 

حظه کرد لاتوان در خصوص توصیف خرابي و کشتار شهر نیشابور م اوج اين گونه از نوستالژي جويني را مي( 7/242
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تواند بیانگر  شود که جويني از چنان رقت احساسي برخوردار شود که احساس کند نثر وي نمي مي که اين امر موجب

 اندوهي با که عه نیشابورآورد. در واقع ذکر واق مسجّع روي ميعمق جنايات مغول باشد، از اين روي به شعر و يا نثر 

است، مبتني بر احساس حسرت از دست رفتن شهري آباد و مرکزي پُر رونق از جهت علم و دانش  شده نوشته جانكاه

جلوه کند که ابتداي آن داراي  قصیده اي همانند شته جوينيو فضل است و همین امر سبب شده که اين بخش از نو

باشد و در پايان همانند ساختار قصیده، داراي دعا  مي دارا را مدح يعني شعر نه اصليتغزّل است و نیز بیت تخلّص و ت

و ديگر عناصر قصیده است که اين تكنیک ادبي نويسنده، بیانگر عمق احساسِ نوستالژيک وي نسبت به اين شهر و 

علت  به هفتم مائه مه اولدر نی  ي مغوللامي شرق تحت استیلامردم ممالک اس»باشد.  ء کشته شده، ميلاعلماء و فض

ويراني مدارس و کشُته شدن  و کتابخانه ها شدن تلف اثر بر آن مه دومبات و کشمكشها و قتل و خرابیها و در نیلاانق

به  خواهد، نداشتند. معلمین و مدرسین، مجال يا وسايلي جهت کسب علم و ادب که بیش از هر چیز فراغت خاطر مي

وه غالبین يعني مغول، نه قابل درک اين قبیل لطايف بودند و نه خواهان و خريدار اينگونه امتعه و اساساً جنس لاع

شدت ويراني  (903: 7485اقبال آشتیاني، ) «معیشت و نوع معتقدات و عادات ايشان با اين قسم معارف تناسبي نداشت

غارت آباديها و ويراني شهرها میداند و  صدمه را وخیمتر از قتل وفرهنگي ايران به حدي است که عباس اقبال اين 

همان: ) زم دارد. لاف ديگر ويرانیها يكي دو قرن زمان لايي است که آشكار شدن اثرات آن، برخلا، بلامعتقد است اين ب

غم و اندوه دست به که ايرانیان از شادباشي دوران سبک خراساني به دور افتادند و با  است له مغول(بعد از حم 727

گريبان گشتند. چنین حسرتي نه تنها در زبان شعري نويسندگان، بلكه در قوالب آن نیز تأثیر گذاشت و قوالب شعري را 

قه جويني به علم لاتزريق نمود. شدت ع ايران به را یه غماز قصیده به سمت و سوي غزل کشانید و به طور کلي روح

صورت جمعي، به حدّي است که ديگر توان بازگويي اين حسرتها و اوضاع و فضل چه به صورت فردي و چه به 

 گونه از زبانِ علم و فضل و ادب مینالد:  اين و ندارد را ته روزگارآشف

زيادي در راستاي  حد تا نیز ده اووه بر اين موارد برخي ابیات تضمین شلا. ع«باريد و ديده فضل و معالي خونابه مي»

 :ین رفتن علم و ادب و فضل آورده شده استاين اندوه جمعي از ب
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      پشت هنر آن روز شكستست درست      وز حسرت و غم سینه به نالش دادند      ن گوش به مالش دادند لاآزاده د

 (1382)تاريخ جهانگشا، هنران پشت به بالش دادند  کین بي

 حسرت از نابسامانی اوضاع جامعه 

تاريخ جهانگشا، ديدن وضعیت نابسامان جامعه است که حاکي از نوستالژي جمعي از ديگر نمودهاي نوستالژي در 

هاست و حاصل آن شكايت از زمانِ حال است  گفته شد نوستالژي حسرت از دست رفته جويني است. همانگونه که

دانه داشته باشد و شود تا او نگاهي منتق آيد. اين تقابل و تضاد با گذشته باعث مي که در تقابل با گذشته به وجود مي

هريک از ابناء السوق در زيّ اهل فسوق، امیري گشته و هر مزدوري، دستوري و » :اوضاع اجتماعي را نقد و تحلیل کند

هر مزوّري، وزيري و هر مُدبري، دبیري و هر مستدفئي، مستوفیي و هر مسرفي، مشرفي و هر شیطاني، نايب ديواني و 

پايگاهي، خداوند حرمت و جاهي و هر فراّشي، صاحب دور باشي و هر  هر کون خري، سر صدري و هر شاگرد

جافیي، کافیي و هر خسي، کسي و هر خسیسي، رئیسي و هر غادري، قادري و هر دستار بندي، بزرگوار دانشمندي و 

 ( 3ـ7/9همان: ) «.هر جمّالي، از کثرت مال با جمالي و هر حمّالي، از مساعدت اقبال با فسحت حالي

جز دعا در درگاه باري تعالي  چاره اي و مي کند تیره را جويني نه روحبارِ جامعه و مردم، آي اين وضعیت تأسفديدن 

شد که خزاين مرحمت باري ـ جلّ جالله ـ باز گشاده شود و اسباب رفاهیت و  از راه عقل و نقل واجب مي»بیند:  نمي

ش بر انواع تكالیف عذابش ـ بر موجب نصّ سَبَقت رحَمَتِي آسايش بندگان او باز آماده و صنوف برّ و رحمت بي حساب

اي راست  (در روزگاري که از گوشه 7/737همان: ). «حقلاغَضَبِي ـ راند و سابق گردد و اولیات آن به اخُريات 

ريختن، کنند، چنین حسرت خوردن و اشکِ غم  مي پُر را گودالها انسانها،ده درست و از سرهاي برياي  کشُتگان پشته

نیافته، بلكه نويسنده با استفاده  طبیعي است. چنین غم و اندوه او تنها به صورت منثور و منظوم از ابیات فارسي ظهور

در اين ابیات  لاًهاي قرآني توانسته است اين حسِ دروني خود را بیان دارد. مث ت و تضمینلااز اشعار عربي و گاه جم

 :توان چنین ديد ده است، ميکه از ابوالشیص الخزاعي استفاده کر

 دُموُعُهُمَا و هُمَا تقَُطرَانِ تَجِفَّ  لاحُقُ لِعَینَیکَ اَن یَ غُرَابُ یَنوُحُ عَلیَ غُصنِ بَانِ  اَهَاجکََ وَ اللَّیلُ مُلقیِ الجِرَانِ



 

 

1549 

طه
رو

مش
ز 

ش ا
 پی

ی
اس

سی
و 

ی 
ار

د
پای

ت 
بیا

اد
ی 

لیل
ح

ر ت
سی

ی 
رس

بر
 

 

 (743/7)همان،  ففَیِ نَعَبَاتِ الغرَُابِ اغتِرَابُ وَ فِی البَانِ بَینُ بُعَیدَ التدََّانیِ

هاي  ن و ويرانيلاپايدار او بر اوضاع حاکم است. شدت خونخواري مغو افسوس و يه همیشگيکه در واقع بیانگر گر

اند تا به  اي آسماني تشبیه کرده سانحه به را له مغولاناست که برخي از مورخین حم بوده حدي به به آنانجان همه

اينكه بسیاري از  بر توجه با». ديد مي توان ره مغولعاصر با دواي تاريخي، که بازتاب آن را در بسیاري از کتب م واقعه

توان تنها جرياني تحمیلي و  اند، اين سمتگیري را نمي کتب تاريخي عهد مغول، وجهه و رنگي عاطفي به خود گرفته

نسوي، ب رمانتیک در نظر گرفت که در طي آن مؤلفاني چون لاتوان آن را نوعي انق سفارشي تلقي کرد؛ بلكه مي

ن، جامعه و تاريخ را لاهاي مغو گري کردن وحشي لاش دارند تا تحت تأثیر نوعي شهود رمانتیک با برملاجويني و... ت

 د.سان آگاهي و مكتبي را به وجود آورند که به مخالفت با نظام حاکم بپرداز با تخیل و احساسات درآمیزند و بدين

تدبیري و عدم آينده نگري سلطان مي  پناه را  بي ه شدن مردم  بيمؤلّف جهانگشاي، عامل خونريزي مغولان و کشت

 داند و بارها در مواضع گوناگون از سلطان خوارزمشاه انتقاد و گلايه هاي دردناک دارد.  

سلطان بی تفکّر به اباحت خون ایشان )تجار اترار( مثال داد و مال ایشان حلال پنداشت و ندانست که زندگانی 

 .( همچنین جوینی از بدخویی سلطان سخن می دارد  168؛ بلکه وبال و مرغ اقبال بی پر و بال)حرام خواهد شد

ها حاصل آمد و عاقبت اعقاب را مرارت عتاب  سلطان سعید را از فظاظت خوي و درشتي عادت وخیم وخامت»

 بايست چشید و اخلاف را مرارت خلاف کشید  

بر ایوان هــا نقش بیژن هنــوز                                             اگر بد کنی هم تو کیفر بري  نه چشــم زمانه به خواب اندر است   

 (  170بـه زنــــدان افراســـیاب اندر است  )همان:

داند. والیاني را که پادشاهان به  بیهقي، يكي از نشانه هاي بي تدبیري حاکمان را انتخاب ناشايست والیان شهرها مي

ي را بر آنان روا مي سرپرستي شهرها مي گماشتند، در غايت ظلم و سنگدلي مردم را بیچاره مي کردند و انواع تعدّ

 داشتند.  
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ر و ظالم بود، چون دست او را گشاده کردند بر خراسان، اعیان و رؤسا را برکند و مال هاي بي سوري مردي متهوّ»

 «تد و آسیب ستم او به ضعفا رسید و از آنچه ستد ، از ده درم پنج سلطان را داد و آن اعیان مستأصل شدند.اندازه س

 (  2.ج638:1381)بیهقي،

در اثر حمله مغول بسیاري از فقها، زهد فروشي را وسیله کسب روزي قرار دادند. از انتقادهاي عبید در حق همچنین 

 و غارت شیوخ و دروغگويي آنها اشاره کرد.    مشايخ و فقها ، مي توان به ناداني

ين پرسید که خداوند متعال شیخان را در قرآن کجا ياد کرده است؟ ين درگزيني از مولانا عضدالدّشیخ مشرف الدّ»

   (95:1387)زاکاني،«علمَونَستوي الّذينَ يعلمونَ و الّذينَ لا يَهل يَ »گفت پهلوي علما؛ آنجا که مي فرمايد:

 دراين گونه حكايات عبید روايتگر منش هاي جامعه خود است و تجاوز به تابوهاي اجتماعي و ديني ديده مي شود.   

 (  275:همان) «از دیوثی عار ندارید تا روز بی غم و شب بی فکر توانید زیست.»

ن بوده است. نجم رازي در ه نويسندگااز موارد ديگر دغدغه دين و مسلماني است که همواره بعد از اسلام مورد توجّ

 مرصاد العباد در اين باب اين گونه مي نويسد:   

م خوف آن است که از دين، قال و قیلي که در بعضي افواه مانده است، از پیش برخیزد و جهان قیل و قال کفر رَلاجَ »

مي آيدکه نماند، حق تعالي قهر  ، در زبان ها نیز بوي آنللهگیرد. آنچه حقیقت مسلماني بود در دل ها بنماند، الا ماشاءا

ار تاتار فرستاده است تا چنان که حقیقت مسلماني برخاسته است، اين صورت هاي ويش را در صورت کفّخو غضب 

 (  207:1383)رازي،« بي معني نیز بردارد.

 ر در اسرار التوحید از وضع موجود اين گونه انتقاد مي کند:   د بن منوّمحمّ

بزرگان دين و پیشوايان طريقت به نقاب خاک محتجب شدند. روزگار قحط مسلماني و عزّت دين پديد آمد و کار  »

دين تراجعي تمام گرفت و اختلافي هر چه عظیم تر به کار طريقت راه يافت و زمان انقراض ائمه دين و انقطاع پیروان 

 (  5:1381)منور،«طريقت فراز رسید.
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 ست، و آبروي مسلمان را در خطر مي بیند و با مقابلة زمان اکنون و گذشته اين گونه مي نويسد:   صب اجويني فردي متعّ

ن را خرگاه هاي پاکیزه از نمد سپید نگريسته اند و جهت احتشام و تیمّ و در آن وقت مسلمانان را به نظر احترام  مي»

 «اند. چنین خوار و خلق کرد ه راي، خود بر مي داشته اند و اکنون سبب تهمت يكديگر و معايب اخلاق ديگر

 (  1،ج60:1382)جويني،

کند تا مردم را به دوستي و مهرباني فرا  بیني چون جويني از اين اوضاع ناراضي است و تلاش  مي فرد دقیق و باريک

 خواند.  

 نهضت سربداران

تّفاق افتاد و هدف اصلي اين نهضت اين نهضت يكي از نهضتهاي پرشور ملّي است که در نیمة اول قرن هشتم هجري ا

وطني، رهايي از اسارت قوم وحشي و بي رحم تاتار بود که با وحشي گري و خونخواري صد و بیست سال بر مملكت 

هاي آخر حكومت ايلخان ابو  داد. اين نهضت در سال ما حكومت کردند. قدرت ياساي چنگیزي ايرانیان را آزارها مي

که « شیخ خلیفه»رهاي پايین مردم روستا و شهر خراسان به وجود آمد. واعظي به نام سعید به خاطر نارضايتي قش

مذهب تشیع داشت و اهل مازندران بود توانست مردم ناراضي را سامان دهد و آنها را رهبري کند. وي شهر سبزوار را 

پس از او يكي از شاگردان شیخ  انتخاب کرد، اما فقهاي سنّي مذهب و متعصب او را به طور پنهاني به قتل رساندند و

که فردي عاقل و با درايت بود به جانشیني وي رسید و پس از وي عبدالرّزاق بن خواجه فضل « حسن جوري»به نام 

 االله که يكي از ملازمان ابو سعید بود خود را امیرنامید وبرمسند حكومت تكیه زد.

اين دولت نخستین دولت مستقل ملّي شیعیان دوازده امامي »اين نهضت از جهاتي چند حائز اهمیت است، نخست آنكه 

اند وفرمانروايان سربدار از  است که در ايران است ... رهبران فكري اين جنبش از صوفیان روشن ضمیر عصر خود بوده

 (. 1363:232)حقیقت،« اند. میان پیشه وران و روستائیان برخاسته
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ترين شاعر اين نهضت، ابن  داشت، در ادبیات بازتاب داشته است. برجستههاي اجتماعي  اين نهضت که در واقع زمینه

بوده است. « مداح جماعت سربداران»يمین فريومدي است، شاعري شیعه مذهب در قرن هشتم که به گفته دولتشاه 

ممدوحان اهمیت ابن يمین در شعر فارسي اين است که از استادان مسلّم قطعه سرايي است. شاعر در نبردي که میان 

او، يعني سربداران سبزوار و آلكرت هرات در گرفت ، ديوان اشعارش را از دست داد و در اين نبرد که آلكرت پیروز 

 قمري وفات يافت. 769ها در اسارت ماند؛ اما با مدايحي که سرود، آزاد شد و در سال  شد ، سال

صیحي خوافي و نیز روضهالصفاي میرخواند و هاي کلاسیک فارسي مانند جغرافیاي حافظ ابرو، مجمل ف در کتاب

السیر خواندمیر و نیز تاريخ طبرستان و رويان و مازندران سید ظهیرالدين مرعشي و بسیاري ديگر،  چنین حبیب هم

هاي تاريخي است و  اي شده است. اما تمام اين منابع، داراي اشارت مستقیم و غیرمستقیم به نهضت سربداران اشاره

ها به شكل هنري و ادبي به اين مفاهیم اشاره کرده باشد آفريده نشده است. اما  در آن« سربداري»مفاهیم  متني ادبي که

ي گفتني اين است که خاستگاه نهضت سربداران، سبزوار، به روايتي، کانون اصلي نثر فارسي است، چرا که  نكته

آبادي را در  دکتر علي شريعتي و محمود دولت نويسندگاني چون ابوالفضل بیهقي، ابوالحسن بیهقي، عطاملک جويني،

 .خود پرورانده است

پرسد،  در تاريخ بیهقي اين موضوع به زيبايي مطرح شده است. هنگامي که امیر، نظر بونصر را در باب حادثه اي  مي

گويد: يک  ه کند بر حذر مي دارد و ميکند و از اينكه به سخنان چاپلوسان توجّ بونصر مشكان او را نصیحت مي

چندي دست از شادي و طرب مي بايد کشید و لشكرها پیش خود عرضه کرد و اين توفیرها که اين خواجه عارض  

کند برانداخت و دل لشكر را دريافت و مردمان را نگاه داشت... اگر مردمان را نگاه  پندارد که حدمت است که مي مي

د و بیم هر خطري باشد، و بنده داند که خداوند را اين سخن خوش آيد دلها ببرنلله داشته نیايد، مردمان آيند و العیاذ با

)  «ا چاره نیست. بندگان مشفق به هیچ حال سخن باز نگیرند.و سخن حق و نصیحت تلخ باشد؛ امّ

 (  710:2:ج1381بیهقي،
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ن مي دهد و ا باز به حاکم راه درست را نشاهرچند بونصر به اين حقیقت معترف است که سخن حق تلخ است ، امّ

 ازاستبداد وي ترسي به دل راه نمي دهد.  

در کتاب سیاست نامه که در واقع پندنامه است، خواجه بنا به ضرورت، پادشاه را نصیحت کرده است گاه در قالب 

حكايات سخن خود را از زبان بزرگان بیان کرده تا مورد شمامت واقع نشود و سخنش حكم نصیحت نداشته باشد؛ هر 

 یحت نیكخواهي است پادشاهان مستبد خود را از آن بي نیاز مي دانند.  چند نص

ک خواهد که او را بر همه ملكان فضل و فخر باشد، لِبزرگمهر بختگان روزي نوشروان عادل را گفت: اگر روزي مَ»

و  اخلاق خويش را مهذب و آراسته گرداند. گفت: چگونه کنم؟ گفت: خصلت هاي بد از اندرون خويش دورکند

خصلت هاي نیک را بگیرد و کاربند باشد. گفت: کدام است خصلت هاي بد؟ گفت: اين است:حقد،حسد، کبر، غضب  

و ... و خصلت هاي نیک: حیا، نیک خويي، حلم، عفو و عدل. هر که کار بندد اين خصلت هاترتیب همه کارها بداند 

 (  226:1372المک، )نظام «ري حاجت نباشد.و مدبّ داد و او را داشتن زيردستان و در احوال مملكت به هیچ مشیري

 شبیه به چنین مضموني ديده مي شود.   «تذکره الاولیاء»در کتاب 

قان ايشان چیزي به شیخ آورند و گويند از وجه از شیخ ابواسحاق کازروني پرسیدند: اگر اصحاب سلاطین و متعلّ »

اند، چون دربند صلاح خود نیند، چگونه  صلاح خود کرد ه حلال است، قبول فرمايي؟ گفت: نه از آنكه ايشان ترک

 (  374:1380)عطّار،« صلاح ديگري دارند؟

نجم رازي نیز از عارفاني است که در دو اثر خود به اين مهم پرداخته است. کتاب مرموزات اسدي، مرموز ششم به 

مبادا گرفتار زرق و برق دنیا گردد و از دهدکه  شاه هشدار ميدنصیحت و مواعظ ملوک اختصاص دارد. در جايي به پا

 هي به خلق دامن پادشاه را خواهد گرفت و او مجازات خواهد ديد.   خلق غافل شود؛ زيرا نتیجه بي توجّ



 

 

1554 

ی 
علم

هنامه 
ما

(
ی

علم
مقاله 

_
ی

ش
ه
و
پژ

 )
ه
شمار

جم،
سال پن

ن، 
ی ایرا

س
سیا

ی 
س

شنا
جامعه 

هر
هفتم،م

ر
1

4
0

1
 

و  ت باشد و به زخارف دنیا و نعیم آن فريفته نشود و بر خلق خداي پادشاهي از بهر تمتّعپادشاه بايد که عالي همّ»

ک ايشان نكند تا روزي چند مختصر بر مقتضاي طبع و هوا بر ايشان سروري کند  وبه و تمسّ تسلّط خويش و تذللّ

 (  76:1381)رازي، «مال ايشان از دنیا تمتّعات بهیمي و حیواني گیرد و ابد الآباد به تبعات آن مأخوذ و معاقب باشد

تي که وي گذارد تا روز قیامت عقاب و دهد که هر صنعتي و بدع ه  ميدر جايي ديگر پادشاه را به اين مهم توجّ 

نصیب تو از  »ثوابش بر گردن پادشاه است و او را به اين حقیقت سوق مي دهد که مراقب اعمال و افكارش باشد و 

 دنیا آن است که تقويت دين و تربیت اهل دين فرمايي و دفع ظلم و فتنه و فسق کني و سنتّ هاي نیكو نهي و بدعت

 (  98)همان: «ها رود ثواب همه در ديوان تو نويسند. قرض عالم همه کس که برآن سنتها برداري تا به من

با اين که مرصادالعباد اثري عرفاني است نجم رازي باز هم پادشاه را مورد خطاب قرار مي دهد و حقیقت را به او 

ود کند و تا تواند احكام پادشاه بايد حكومت گزاري میان رعايا به نفس خ»گوشزد مي نمايد. وي معتقد است که 

ت به ديگران باز نگذارد که نواب حضرت و امراي دولت را آن شفقت و رحمت به رعايا که پادشاه را باشد، نتواند رعیّ

 (  415:1380،همان) «بود

عا د ادّداند و معتقد است که فرمانروايان و کارگزاران مسئول نمي توانن ها  مي وي شاه را مسئول تمام فساد و بیدادگري

ترين آلتي است  مملكت تمام»کنند که به دلیل اشتغال به مملكت داري از منافع دين و فوائد سلوک بازمانده اند؛ زيرا 

 (  417)همان: «بد حق را و سلطنت بزرگ ترين وسیلتي است تقرب حضرت را تعّ

 خويش قرار دهد:  ازين جاست که اين نكته آشكار مي شود که حاکم بايد پادشاهي را ابزار تعالي 

از آن رو که پادشاهي خلافت خداست و پیوسته متحفص احوال هر طايفه بايد بود؛ زيرا در روز قیامت از پادشاه »

 ( 439)همان:«احوال رعايا را به نقیر و قطمیر مي پرسند.

 وي حاکم را اينگونه پند داده است:   
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ه نكند و از آنها روي بگرداند تا ابراهیم به نعمت هاي دنیوي توجّت قرار دهد و شاه بايد سلطنت را ابزار پرورش همّ» 

وار از آفت شرک اين جمله خلاصي يابد همچنان که سلیمان با آن همه سلطنت و مملكت و مكنت و نعمت به دست 

 (  425)همان: «مبارک زنبیل مي بافت و از بهاي آن لقمه اي بي تكلّف حاصل مي کرد.

حضرت سلیمان را که پادشاه جن و انس بود و همه چیز را در يد قدرت داشت مثال مي زند تا  نجم رازي، با زيرکي، 

شاهان گوشزد کند که عزّت نفس خود را پاس بدارند و از گرده مظلومان و ستمديدگان به دنبال آسايش خود دبه پا

 .   نباشند

ياد مي کرده اند. از نظر آنان شكوه سیاسي در  «شاه» بسیاري از بزرگان و صوفیه در تعابیر خود از بزرگانشان با عنوان

ات ما مبین اين اصل است که برابر قدرت معنوي شاهان طريقت بي جلوه بوده است. داستان هاي بسیاري در ادبیّ

آورده اند. زماني يكي از معتقدان ابو القاسم منادي گر  صوفیان و عرفا در برابر قدرت هاي حاکم سر تسلیم فرو نمي

براي درويشان آورد و ابوالقاسم منادي گر به فراست موضوع را دريافت و بدين دلیل  «پسر سیار»ري غذا از جانب قد

 (  378:1367است غذا را پس فرستاد.) قشیري، «مردي سلطاني»که پسر سیار 

 اند:  صوفیان پاکدل همواره از ديدار سلاطین گريزان بوده اند و پیروان خود ار ازين کار پرهیز داده

علما غافل آنان باشند که دنیا را قبلة خود گردانیده ... و پرستش سلاطین را به دست گرفته و درگاه ايشان را طواف »

 (  213:1371) هجويري، «گاه خود گردانیده

من زار العلماء.  الامراء و خیرُ الامراءِ من زارَ شرّ العلماءِ»را با اين حديث نبوي آغاز مي کند:  «فیه ما فیه»مولانا کتاب 

( سپس شروع به تفسیر و تأويل اين حديث 1:1369ِ)مولوي، «الفقیرُ علي باب الامیر الامیر علي باب الفقیر وبئسَ نعمَ

 مي کند.   

اند که نشايد که عالم به زيارت امیر آيد تا از شرور عالمان نباشد. معني اش اين  خلقان صورت اين سخن را گرفته»

اند؛ بلكه معني اش اين است که  امداد از امرا گیرد و صلاح و سداد او به واسطه امرا باشد و از ترس  هنیست که پنداشت
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( در ادامه 1)همان: «ت آن کرده باشد که مرا صلت دهند. و حرمت دارند و منصب دهند.ل خود تحصیل به نیّايشان اوّ

 تعبیر زيبايي دارد:  

است و از سلطان انتظاري ندارد، حتّي اگر به زيارت امیر رود، او مزور است و امیر عالمي که به مرتبه بي نیازي رسیده »

 (  2)همان: «زاير، چون امیر به او محتاج است نه او به امیر.

ت صوفیان و عارفان آن چنان بلند بوده که شاهان وقت در برابر آنان هیبت خود را از دست مي داده اند تا آنجا که همّ

اند. داستان رفتن هارون به ملاقات فضیل در منابع مختلف  امیران و وزيران به پايگاه آنان غبطه خوردهگاهي برخي از 

 ذکر شده است.  

فضل بن ربیع روايت کرد که من با هارون الرشید به مكّه شدم. چون حج بكرديم، هارون مرا گفت: اينجا مردي است » 

اي بود آيتي از قرآن مي خواند.  .. وي را به نزد فضیل بردم، وي در غرفهاز مردان خداي تعالي تا او را زيارت کنیم؟ .

 در بزديم.گفت: کیست؟ گفتم: امیرالمؤمنین است. گفت: مرا با امیر المؤمنین چه کار است؟... 

 آنگاه فرو آمد و در بگشاد و چراغ بكشت. و در زاويه اي بايستاد تا هارون گرد خانه ورا مي جست تا دستش بر وي

آمد، گفت: آه از دستي که از آن نرم تر نديدم اگر از عذاب خداي برهد. هارون فرا گريستن 

 (  122:1371)هجويري،«آمد.

کند که امارت در روز قیامت موجب ندامت است و چاره  پس از آن، فضیل به خواهش هارون، او را نصیحت  مي 

خواهد تا اگر وامي دارد او برآورده کند. فضیل  ل  ميکار، ترس از خدا، رعايت خلق و طاعت است. هارون از فضی

 نمي پذيرد. اين برخورد فضیل باعث مي شود که هارون در خلوت اعتراف کند: 

 (  124)همان: «ملک به حقیقت فضیل است»

ابوسعید نیز شخصیتي است که تمام مردم چه عادي و چه امرا و وزرا را شیفته شخصیت خود کرده بود. در جمع  

ادتمندان او علاوه بر انبوه زحمتكشان شهري و روستايي از افراد مرفه و ثروتمندان هم گاه کساني را مي توان يافت. ار
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 ي ازين هم فراتر رفته و اربابان قدرت از قبیل امرا و وزرا و عمیدان خراسان و شحنهحوزه نفوذ و معنويت بوسعید حتّ

 : شصت و سه(   1381ر،پیوندند. )منوّ دت او ميهاي نیشابور و رؤساي ولايات هم به حلقه ارا

الملک، خواجه بومنصور ورقاني،  توان به طغرل، چغري، ابراهیم ينال، خواجه نظام از جمله ارادتمندان شیخ در امرا مي

دبن منصور عمید خراسان و خواجه حمويه ريیس مهنه اشاره کرد.)همان: شصت و سه( از آنجا که امرا خود به محمّ

ت عرفا مي رفته اند و از آنها دعاي خیر طلب مي کرده اند، موقعي پیش مي آمد که عارفان هم بهترين استفاده زيار

 ممكن را در جهت احقاق حق مردم و سفارش شاهان به عدالت ورزي ببرند. در راحةالصدور آمده است:   

ر و جعفر و شیخ حمشا. کوهكي است بر در چون سلطان طغرل بیک به همدان آمد، از اولیا سه پیر بودند: بابا طاه»

همدان، آن را خضر خوانند؛ بر آنجا ايستاده بودند. نظر سلطان بر ايشان آمد. و دست هاشان ببويسد. بابا طاهر پاره اي 

شیفته گونه بودي، او را گفت: اي ترک با خلق خدا چه خواهي کرد؟ سلطان گفت: آنچه تو فرمايي. بابا گفت: آن کن 

 (  98:1364)راوندي، «الإحسانِ. سلطان بگريست و گفت: چنین کنم. دلِ وَرُکُم بالعَيأمُلله َ  مي فرمايد: إنّ ا که خدا

ه آنكه قدرت معنوي برخي صوفیان چنان بوده که در پاره اي موارد موجب ترس حكومتیان از يک نكته در خور توجّ

 سو و حقد و حسد ظاهرگرايان و قشري انديشان از ديگر سو بوده است.  

 هاي مختلف قرباني همدستي اين دو گروه  شده انديش در سده تاريخ نشان داده است که برخي صوفیان و عارفان آزاد

 (  54:1384القضات و شیخ سهروردي شاهديم. )حسین پور،ن نظیر آن را در قضیه حلاج، عیاند. 

از نظر عارفي چون عزيز نسفي، زماني به وضعیت آرماني مي رسیم که حاکمان که مظهر قدرت هستند از انسان هاي 

 آگاه پیروي کنند.  

ندگي کند، مردم در رنج باشند و عادات ورسوم بد اگر مظهر قدرت، مطیع و فرمانبردار مظهر علم نشود و برخلاف ز»

 در میان مردم پديد آيد و ظلم و جور ظاهر شود و مردم بي رحم و شفقت گردند. راستي از میان مردم برخیزد. الناّسُ

 (  442:1381)نسفي، «هِملوکِلي دينِ مُعَ
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 نتیجه گیري

ت مقاومت برگزيده شده است. اصطلاح ادبیات مقاومت را ادبیات پايداري در زبان فارسي به عنوان معادل براي ادبیا

براي نخستین بار غسان کنفاني براي تبیین خطوط اصلي جبهة فرهنگي و ادبي مبارزه با رژيم صهیونیستي به کار برد . 

 اي از شعرها و داستانهاي شاعران و نويسندگان معاصر فلسطیني را ادبیات مقاومت گذاشت و بدين وي نام مجموعه

ترتیب اين اصطلاح ابتدا در میان شاعران و نويسندگان معاصر عرب و بعد از آن در همة جهان رايج شد. اين اصطلاح 

 توان مشاهده کرد.  اگر چه جديد و مربوط به دوران معاصر است، اما اين نوع را در آثارپیشین هم مي

اي است که در پیكرة سیاسي و اجتماعي  ت گستردهنگاهي به تاريخ پر فراز و نشیب ايران به خوبي نشان دهندة تحولا

هاي مردمي در برابر تجاوز اقوام بیگانه شده است.  اين سرزمین ديرينه سال رخ داد و منجر به شكل گیري مقاومت

هايي که شالودة فرهنگي آنها به تأثیر از حوادث گوناگون به آثار ادبي راه يافته و منجر به آفرينش آثار  مقاومت

مندي در قالبهاي متنوع و به منظور ايجاد و پاسداشت روحیة پايداري در میان مردم گشته است. با توجه به ارزش

اهمیت جايگاه اين گونه آثار در حفظ ارزشهاي قومي و ملّي ايرانیان، همواره شاعران و صاحبنظران، از نظرگاههاي 

 اند.  ادهمتنوعي به ادب پايداري پرداخته و تعاريفي را ازآن ارائه د

ترين نثرفارسي از اواسط قرن چهارم هجري به جا مانده است. پايداري  نثرفارسي پس از نظم به عرصةظهور آمد. قديم

هاي اولیه بیشتربه دو صورت هجوگويي و مبارزه وارشاد بوده است. هجوها بیشتر جنبه شخصي داشته وبه  در دوره

گان با نوشتن نصیحتنامه هاو سیرالملوکها و سیاستنامه ها و آثاري به شود واز طرفي نويسند ندرت هجو سیاسي ديده مي

داشتند.  دادند و آنان را از ظلم واخلاق نكوهیده بر حذر مي زبان حیوانات و در قالب نمادين پادشاهان را آموزش مي

فاوت و متعدد، بیان هاي مت پس از آن در دورة صفويه که به دين اسلام ومذهب تشیع عنايت ويژه داشتند، فتح نامه

آيد. در دوران قاجار هم  غزوات ائمه معصومین و سلاطین صفوي همه در راستاي پايداري و دفاع به حساب مي
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جنگهاي ايران و روس اتّفاق افتاد و با رويكردي جهاد دفاعي مورد توجه ادبا واقع شد. تا اين که در عصر مشروطه به 

 سیم.ر فهم سیاسي روشني ازين نوع ادبي مي

در نثرهاي قرون چهارم، پنجم و ششم هجري بیشتر به موضوعات علمي، تاريخي، اجتماعي، حكمت، ادب، رياضي،  

نجوم، فقه، تفسیر، کلام و... پرداخته شده است. در آثاري چون تاريخ بیهقي، سیاست نامه، کلیله و دمنه، مرزبان نامه و 

اند و مسائلي چون: عدالت طلبي، ستم  صورت ادب انتقادي جلوه يافتهبینیم که به  هايي از پايداري را مي ... جلوه

ستیزي، توجه به رعیت، انتقاد از حاکمان و بي کفايتي آنان به صورت کنايي و در قالب داستان و نه به صورت آشكار 

پادشاهان روزگار از جمله مواردي است که در متون اين دوران انعكاس يافته است. عرفا نیز در آثار خود از عملكرد 

اند. ابوسعید ابي الخیر، هجويري، غزّالي، بابا طاهر و... همواره با سخنان خود راه درست را به آنان نشان داده  انتقاد کرده

اند. قدرت معنوي صوفیان و گرايش عامه مردم به آنان گاهي چنان بوده که هم  و مورد احترام شاهان واقع شده

اند و اين امر سبب به قتل رسیدن عرفا شده است.  ا از به قدرت رسیدن آنان وحشت داشتهپادشاهان و هم قشر ظاهرگر

 در قضیه حلاج، عین القضات و شیخ شهاب الدين سهروردي شاهد اين وقايع هستیم.  

هاي  اند، اما آموزه ذکر اين نكته ضروري است که هر چند گاه عارفان خود به طور مستقیم درگیر مسائل سیاسي نشده

اند. براي نمونه از ديد صاحبنظران ظهور فتیان و جوانمردان در  هاي ظلم ستیزانه شده آنان در مواردي سبب بروز قیام

هاي صوفیانه و عارفانه  برخي از قهرمانان و پهلوانان از اصول و آيین هاي چهارم و پنجم هجري، نتیجه تأثیر پذيري قرن

هجري  616بوده است. هجوم مغولان سرآغاز فصل جديدي در ايران در قرن هفتم است. حملة مغول به ايران از سال 

ايلخانیان و حملة  آغاز شد. اوضاع ناهنجاري که براثراين حادثه درايران اتّفاق افتادبا انقلابات ايران بعد از ضعف

تیمورتا اوايل قرن دهم ادامه يافت. در اين دوران زبان عربي از رونق افتاد و تاريخ نويسي بر عكس موضوعات ديگر، 

رواج يافت. انواعي چون داستان و قصص و حكايت هم تألیف شد. در اين دوره به دلیل اوضاع سیاسي واجتماعي، تا 

ند قبل از حملة مغول، فتنه غزان در زمان سلجوقیان در خراسان اتّفاق افتاده بود؛ حدودي نثر متعهد را شاهديم. هر چ

آيد. حملة مغولان بسیار گسترده بود و در همة شئون زندگي  امّا در مقابل حملة فراگیر مغولان امر مهمي به حساب نمي

ي که اثرات آن تا قرنها قابل رديابي اعم از کشاورزي و صنعت گرفته تا مسائل فرهنگي و اخلاقي تأثیر گذاشت به طور
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است. بدين گونه ارتباط اهل علم با کتب قبل قطع شد و از استادان قديم کسي باقي نماند تا بتواند شاگردي را تربیت 

کند. بهجاي طبقات فهمیده که در دستگاههاي حكومتي بودند، افراد زبون و بي سواد قرار گرفتند. گروهي از 

هاي هفتم و هشتم به  ت ننشستند و با سلاح قلم به مبارزه با نابكاريها و ستمها پرداختند. در سدهنويسندگان چون ساک

دلیل تاخت وتاز و کشتارو جنگ تا حدزيادي روحیة مقاومت از مردم سلب شده بود ؛ اما باز ايرانیان در مقابل اين 

گلستان به صورت آرام و اصلاح طلبانه در نصیحت به آثاري مثل  هجومها پايداري کردند و بهترين نمونه انتقادها را در

 توان ديد. حاکمان و در آثار عبید زاکاني به صورت طنزهاي تلخ و گزنده مي

 منابع 

 ( .ازپايداري تا پرواز )گفتگو با شاعران( .چ دوم. تهران: روايت فتح. 1390اسماعیلي، رضا. )-1

 یح حسینعلي باستاتیراد. تهران: کتابخانه سنايي.(.ديوان اشعار. تصح 1344ابن يمین فريومدي. )-2

 .کرمان: دانشگاه شهید باهنر. 1(.سیرتحلیلي شعر مقاومت در ادبیات فارسي.ج 1388بصیري، محمدصادق. )-3

 (. طنزو طنزپردازي درادب فارسي. تهران: صدوق.1378بهزادي اندوه جردي، حسین. )-4

 ادبیات مقاومت جهان. تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس.(. آشنايي با  1389ترابي، ضیاءالدين. )-5

مجموعه مقالات اولین کنگره ادبیات « سهم ادبیات پايداري در کتابهاي درسي.(. »1387حسامپور، سعید و حاجبي، احمد. )-6

 پايداري. به کوشش احمد امیري خراساني. تهران: بنیاد حفظ آثار ونشرارزشهاي دفاع مقدس.

 (. تاريخ جنبش سربداران و ديگر جنبشهاي ايرانیان در قرن هشتم هجري. تهران: انتشارات علمي. 1363حقیقت، عبدالرفیع. )-7

 اي بر طنزو شوخ طبعي در ايران. تهران: پیک. (. مقدمه 1364حلبي، علي اصغر. )-8

 (. فن نثر. تهران: زوار. 1390خطیبي، حسین. )-9

 (. لغتنامه. تهران: مؤسسه لغتنامه. 1377دهخدا، علي اکبر. )-10

 (.انواع نثرفارسي. تهران: سمت. 1380رستگار، منصور. )-11

«. واکاوي نهضت مشروطه و تبیین ادبیات پايداري در آثار برخي از شاعران ونويسندگان شعوبي(.»1393روستا. جمشید. )-12

 نشرية ادبیات پايداري. سال ششم. بهار وتابستان. 
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 (. پايداري حماسي. چ اول. تهران: مرواريد. 1379محمد امین. )رياحي، -13

   .ايران. چ هشتم. تهرانجستجو درتصوف (،  1371زرين کوب، عبدالحسین. )-14

 (.تاريخ برمكیان. تهران: بنیاد موقوفات. 1385سجادي، صادق. )-15

 . تهران: جاويدان.(.کلیّات. به تصحیح محمدعلي فروغي. چ هشتم 1372سعدي، مصلح الدين. )-16

 .(.حديقه الحقیقه. تصحیح مدرس رضوي. تهران: دانشگاه تهران 1387سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم. )-17

مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت ابن «. بازتاب اوضاع سیاسي و اجتماعي ايران در اشعار ابن يمین(.»1380شادپور، حسن. )-18

 ارشاد اسلامي استان سمنان. تهران: انجمن آثار و مفاخرفرهنگي.يمین به اهتمام اداره کل فرهنگ و 

 .(.از کاروان حله. تهران: سخن 1384صبور، داريوش. )-19

 ..تهران:دانشگاه تهران 1(.گنجینه سخن پارسي نويسان بزرگ و منتخب آثار آنان. ج  1348صفا، ذبیح االله. )-20

 نقد ادبي. چ دوم. تهران: امیر کبیر.(. درباره ادبیات و 1373فرشیدورد، خسرو. )-21
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 (. فرهنگ فارسي. تهران: امیرکبیر. 1388معین، محمد. )-23

 (. بررسي شعردفاع مقدس. تهران: ترفند. 1385مكارمي نیا، علي. )-24

 (. شعروادب فارسي. تهران: زرين. 1364العابدين. )مؤتمن، زين -25

 (. نهضت شعوبیه. چ دوم. تهران: علمي فرهنگي. 1370ممتحن، حسینعلي.)-26

 (. طنز چیست؟. تهران: انتشارات امیر. 1357مقدم، خلیل االله. )-27

 (.وظیفه ادبیات. چ اول. تهران: کتاب زمان.1356نجفي، ابوالحسن. )-28

 (.تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطیت. چ چهارم. تهران: خجسته. 1380االله. )نوذري، عزت -29
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